
 

  )٨( شاهنشاهي هخامنشي 
 

  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 ) درازدستاردشير (اردشير اول

 برادر ديگرش با    ٦ بر اورنگ شاهنشاهي نشسته بود         داريوش خشيارشا چون طبق وصيت پدرش    
اطاعتش  ش در  و عموزادگان  ة برادران و عموها   ش هم ه بودند و در دورانِ سلطنت      تي نشان نداد  فاو مخال 

اين همان  . به سلطنت نشست  ) ارته خشتره(ق م درگذشت فرزندش اردشير      ٤٦٥ در سال    چون او  .بودند
.  سال تمام با شان و شوكت در ايران وجهان شاهنشاهي كرد              ٤١اردشير درازدست معروف است كه       

قرباني توطئه ئي شد   سياس نقل كرده اند كه گويا خشيارشا        مورخان يوناني داستاني را از نوشته هاي كتي       
 .چيده شده بود) دبا ارته(كه توسط عمويش اردوان 

 ئي از نوشته هاي منسوب به كتيسياس را در اين صفحات خواهم آورد، شايسته است               چونكه پاره 
 صل آن برجا نمانده و     نگاشته بوده كه ا    ) پِرسيكا (»تاريخ ايران « اين مرد كتابي به نام         اشاره كنم كه  
 . به ما رسيده است      - چون آريان و فوتيوس و پلوتارك          -ن يوناني  مورخا ازراه ديگر نوشته هايش  

كتيسياس از خويشان نزديك بقراط و پزشك بوده و درعهد اردشير دوم براي چندين سال از يونان                      
 پزشك دربار اردشير دوم     دور بوده و دربازگشت به يونان ادعا كرده كه براي خدمت به ايران رفته و                 

او براي آنكه داستانهايش را حقيقي جلوه دهد ادعا كرده كه به كتابخانة سلطنتي ايران                     . بوده است 
 . است هاي ايرانيان گرفتهدسترسي داشته و مطالب كتابش را از نوشته

أكيد  ت دياكونوف. ها حكايت از ناآشنائي كتيسياس با تاريخ و فرهنگ ايران دارد            اما همة نشانه  
هائي كه ازاو   در نوشته١. كه كتيسياس به زبان ايراني آشنا نبوده و نميتوانسته متن فارسي را بخواند  ميكند

 سالهاي دوري از وطن    كافي است متوجه شويم او      اند آنقدر اشتباهات بزرگ وجود دارد كه      نقل كرده 
و دولت و رجال ايران هيچ چيزي         نه در درون ايران بلكه در جائي از شام زيسته و دربارة تاريخ                    را

 هاي گزينوفون و بعضي ديگر از يوناني ها استفاده كرده است،           او در مواردي از نوشته     . نميدانسته است 
 هرودوت را نديده بوده يا با هرودوت دشمن بوده و نميخواسته                نوشته هايولي به نظر ميرسد كه يا         

را از ذهن خودش     يش به افسانه پرداخته و مطالبي          ها او در بخش اعظم نوشته      . را بخواند  نوشته هايش

                                                        
 .٢٥ تاريخ ماد، -١
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٢٤٤
 در مواردي هم معلوم ميشود كه         . كلي بي اساس است   بعنوان تاريخ آشور و ايران نوشته است كه به            

 او حتي نام    . بعنوان حوادثي كه در ايران رخ داده بوده وارد كتابش كرده است              را شام هاي مردم   افسانه
را نميدانسته و نامهائي را از پيش خودش نوشته             اند  ر خودش بوده  بسياري از بزرگان ايران كه معاص       

او داستانهائي را ازپيش خودش ساخته   . است كه هرچند نامهاي ايراني است ولي عموما ساختگي است         
و پرداخته بوده تا مقدار آگاهيش نسبت به ايران را براي مردم يونان بازگوئي كرده كسب نام و نان                         

، و  از داريوش بزرگ است    اطلاع بوده كه نميدانسته نگاره هاي بغستان       اريخ ايران بي  او آنقدر از ت   . كند
تصوير خودش و  پادشاهي ميكرده دركشور آشور سميراميس قرنها پيشتر    يك بانوئي به نام     مينويسد كه   

  ظاهرا او از كسي از مردم شام كه همراه كاروان از             .درباريانش را بر فراز آن كوه نقش كرده است          و  
و  بوده شنيده اين نگاره ها داستاني چارواداري دربارة  ها را ديده بوده، محل بغستان گذشته بوده و نگاره   

 اين درحالي بوده كه هيچ      .سپس با كمك ذهنش آنرا به بانوئي كه سميراميس ناميده نسبت داده است              
؛ مخصوصا كه داريوش    ع باشد  هاي بغستان بي اطلا  انسان آگاه به تاريخ ايران وجود نداشته كه از نگاره          

 ها را برروي طومارهاي پوست گوسفند و چرم  چندين نسخه از اين نگاره     - بنا به نوشتة خودش    -بزرگ
گاو براي نگاهداري در آرشيوهاي دربارهاي شهرياران محلي كشورهاي تابعه تهيه كرده و فرستاده                   

 .بوده است

دانسته و فقط نامش را شنيده بوده، و         كتيسياس حتي دربارة كوروش بزرگ نيز هيچ چيزي نمي          
 .ة تخيلات خودش بوده است     كوروش نوشته زائيد   ةآنچه دربار . ميدانسته كه پادشاه بزرگي بوده است      

 راهزن  طايفة سر و پا از يك      كوروش در داستان او نه پسر كمبوجيه و نه از پارس، بلكه يك جوان بي                
 دست   نام داشته و ويرا     اتراداتبوده كه پدرش     ايران  ل  شماساكن در بيابانهاي      اَمردهابه نام طايفة     

 او داستان كمبوجيه و گائوماتا را هم        .بوده و سپس پادشاه ماد شده است      تقدير به دربار شاه ماد افكنده       
 گائوماتا اصلا از برديا ةاو درواقع. به درستي نشنيده بوده، بلكه چيزي ازآن به گوشش رسيده بوده است      

 پسر اسپيتامه و دخترزادة آشتياگ را ازپيش خودش درست            سپندداتاانميبرد بلكه نام    و گائوماتا نام    
ميكند و داستاني شبيه داستان گائوماتا و به سلطنت رسيدن داريوش بزرگ را مينويسد؛ منتها در داستان          

 اهل  او كسيكه به سلطنت ميرسد نه داريوش بزرگ بلكه مردي به نام اسپندداتا است؛ و نه پارسي بلكه                   
جالب است بدانيم كه دراين داستان از داريوش         . ماد است؛ و نه پادشاه پارس بلكه پادشاه ماد ميشود           

 .بزرگ هم خبري نيست

راجع به مادها نيز او همين كار را كرده و وقتي ميخواسته تاريخ ماد را بنويسد به اين حد اكتفا                       
را  كه هارپاگ بوده     )معاصر كتيسياس (ير دوم   در زمان اردش  ماد  )  پاوخشتره(كرده كه چون نام شهريار      

نوشته نسبت  ) تلفظ سريانيِ هارپاگ   (»آرباگ«ميدانسته، فتح كشور آشور را به پادشاهي كه نامش را             
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٢٤٥
يعني چونكه او چيزي دربارة هوخشتره نميدانسته ولي شنيده بوده كه كشور آشور را يكي                 . داده است 

براي آنكه بگويد از تاريخ ماد       . خشتره را آرباگ ناميده است     از شاهان ماد گشوده بوده است، لذا هو        
اطلاع دارد، چندين نامِ ساختگي براي شاهان ماد با تاريخ هاي ساختگي و كاملا غير حقيقي ذكر كرده              
است كه اصلا با واقعيتها تطبيق نميدهد و عموما افسانه است و معلوم نيست كه كتيسياس آنها را چگونه   

فقط ميتوانيم تصور كنيم كه او يك مرد دروغساز بوده و براي                !. كرده بوده است  و از كجا حاصل      
 را بخواند و ادعاي تجربه و فضل كند، داستانهائي را از              هايشآنكه در ميدانهاي شهرهاي يونان نوشته      
 .پيش خودش ساخته و پرداخته بوده است

از عوامل كسب نام و آوازه       يان  ادعاي آشنائي با تاريخ و فرهنگ ايران       ازآنجا كه در آن زمان       
براي هركدام از تحصيلكردگان يوناني در كشور خوشان بود، بسياري ازآنها دست به كار نوشتن تاريخ       

يكي از اينها هم همين كتيسياس بود كه بدون آنكه اطلاعي از ايران و تاريخ ايران و وقايع           . ايران شدند 
 وار و غيرواقعي و افسانه    ئي از اطلاعات آشفته     و مجموعه داخلي ايران داشته باشد دست به اين كار زد           

 اگر نخواهيم دروغسازيِ     .در يونان انتشار داد   » تاريخ ايران « تحت عنوان     را دركتابي گردآوري كرده    
كه او در جائي در شام         ترين قضاوت دربارة آو آنست        كتيسياس را مورد انتقاد قرار دهيم، منصفانه         

ساني راجع به تاريخ ايران پرس و جو ميكرده كه مثل خود او از تاريخ ايران                 مشغول طبابت بوده و ازك    
ناآگاه بوده اند و مقداري اطلاعات دروغ و سرهم بندي شده را به او تحويل ميداده اند، و او اين                            

ولي كار او هرچه بوده، ازآنجا كه نشانة دلبستگي او به             . اطلاعات دروغين را تاريخ مي پنداشته است      
 و شوكت ايران است ما بايد با ديد احترام به شخص او بنگريم؛ زيرا كه با وجود همة آشفتگيها                      شكوه

يش هست، اندك اطلاعات مفيدي نيز از تاريخ ايران در              ها كه درنوشته ها  ي پردازو دروغها و افسانه    
. اده كرده باشد  ي كسان ديگر از يونانيان استف       ها ميتوان گمان كرد از نوشته      پنجم به ما ميدهد كه     ن  قر

 به دست آمده كه توسط ديگر     مردآگاهي ما از بخشي از تاريخ آن روزگار ايران از راه نوشته هاي اين               
مورخان يوناني برجا مانده است؛ و ما از اين حيث مديون خدمت اين حكيم يوناني هستيم و ازاو                          

 .مقدرداني ميكنيم و شايسته است كه ياد او و امثال او را گرامي بداري

 اردوان دسيسه ئي چيد و مهرداد       به هرحال، كتيسياس راجع به فرجام خشيارشا نوشته است كه            
ه را كه خزانه دار سلطنتي و امين دربار بود با خود همدست كرد و خشيارشا را زهر خوراند                  ) ميترادات(

او طي  . شاندنام داشت بر اورنگ ن      ) هخشترارته (، و فرزند كهتر خشيارشا را كه اردشير             ازميان برد 
بعد از مدتي مهرداد به جرم خيانت       . دسايسي ديگر فرزندان خشيارشا را نيز به دست اردشير از ميان برد           

خود اردوان نيز گرفتار توطئة رقيبانش شد و به فرمان اردشير كه                   . و قتل خشيارشا بردار زده شد        
 .اعدام شد و پس از چندي افتادنشاندة خودش بود به زندان  دست
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٢٤٦
جا كه هرودوت هيچ اشاره ئي به چنين وقايعي ندارد، پس ميتوان به يقين گفت كه اين                       ازآن

امكان اينكه در   . ة ذهن شخص كتيسياس بوده است      داستان به كلي دروغ و بي بنياد و ساخته و پرداخت          
ة حاكم محلي رخ داده بوده و كتيسياس آن را به            شهري كه كتيسياس ميزيسته چنين وقايعي در خانواد        

يعني هرچه در آن شهر شام اتفاق مي افتاده را كتسياس           . ربار ايران سرايت داده باشد بسيار زياد است        د
وقايع دربار ايران فرض كرده آنگاه خشيارشا را در خيالش توسط يك توطئه ازميان برداشته و كودك              

گي و نابساماني جلوه خردسالش اردشير را به سلطنت نشانده است، تا دربار ايران را مركز توطئه و آشفت      
بعد هم چندين تن از بزرگان خاندان هخامنش را به توطئه هائي كه دراين داستان ساخته و                         . دهد

 .پرداخته درخيالش به كشتن داده است

بسبب آنكه درزمان اردشير اول وابستگي يونانيان به ايران بيش ازهرزمان ديگري بود، اين                      
ة علت اين امر نيز آنست كه او با هم           . براي خود باز كرده است     پادشاه درتاريخِ يونان جاي ويژه ئي        

حكامِ شهرهاي يوناني روابط بسيار نيكو برقرار كرده براي آنها هداياي چشمگير ميفرستاد تا اطاعت و                 
 هرودوت در موارد متعددي از يونانياني كه هداياي             .ايران بردوام بدارد   دربار  محبتشان را نسبت به       

ة  را دريافت ميكردند وگوش به فرمانش بودند نام برده است؛ و اين گواهي نشان                   بزرگ اردشير اول  
وآرامش و امنيت را در سراسر كشور        اعمال ميشده    در همه جا مردم داري اين شاهنشاه بزرگ است كه        

همچنين هرودوت با احترام شايسته از اردشير اول ياد كرده              . پهناور هخامنشي برقرار ميداشته است      
 يك  ةداريوش نمون « شتاب آلوده بين داريوش و خشيارشا و اردشير اول مينويسد كه             ةمقايسضمن يك   

به همين سبب ما وقتي    .  يك جنگاور بزرگ بود    ة يك جنگجو، و اردشير نمون     ةتلاشگر، خشيارشا نمون  
ر اول به    پلوتارك مينويسد كه اردشي     ١.»ازاين مردان نام مي بريم بايد ازآنها با احترام شايسته ياد كنيم             

 ٢.ة شاهان ايران برجستگي خاصي دارد درميان همة والايشخاطر بزرگمنشي و روحي

تابعه و شوكت ايران را با سياستهاي حكيمانه ملتهاي  پادشاهي باتدبير بود و وفاداري    اولاردشير  
 مصردر آشفتگيهائي درعهد او. سخاوتمندي بيمانندي درجهان حفظ كرد  دستي و  و بخردانه و با گشاده    

 با چند هزار مزدور      كه در ليبي ميزيست    ايناروس به نام     يكي از بقاياي خاندان فرعونان      كرد و بروز  
 و  مغلوب و مقتول كرد   پارسي را   ) خشَتره پاو (شهريارِ اجير كرده بود به مِمفيس حمله برده       يوناني كه   

يان مردم مصر    اردشير لشكر به مصر گسيل داشت، و چون مدعي فرعوني درم                . گرفتمِمفيس را    
 ق م  ٤٥٥پايگاهي نداشت و فقط برروي سپاه مزدور يوناني تكيه ميكرد، لشكر اعزامي اردشير در سال                  

از ميان تمام   . توانست مدعي فرعوني و سپاه مزدور اورا ازپا درآورد و سلطة ايران را به مصر برگرداند                 
                                                        

 .١٣٩ / ٦ هرودوت، -١
 .١/  پلوتارك، كتاب اردشير-٢
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٢٤٧
يم سپاه ايران شدند و همراه ايناروس به        مزدوران يوناني اين مدعي فقط پنجاه نفر زنده در رفتند كه تسل           

بعد ازآن به دستور اردشير در مصر اصلاحاتي        .  اعزام گشتند تا شاهنشاه درباره شان تصميم بگيرد       پارس
چنانكه از اسناد بازمانده از       .  رضايت خاطر حاصل كردند      شاهنشاه اين كشور از       انجام شد و مردم    

م را يكي از فرعونان مصر به شمار ميآوردند و اورا                 كاهنان مصري برميآيد، مردم مصر اردشيردو        
 .تقديس ميكردند

 ولي او, زمان او يونانيان جزاير درياي ايژه تلاشهائي براي جدائي ازايران انجام دادند       درهمچنين  
گويا اردشير تعدادي . نشين دست به اقداماتي بخردانه زد كه نارضايتيها را از بين برد           شهرهاي يوناني در  

 ١.نشمندان يوناني را براي خدمت به ايران دعوت كرد كه بقراط حكيم معروف نيز از آن جمله بود         از دا 
 .از رفتن به ايران خودداري ورزيدولي بقراط 

خشيارشا   ايران مثل دورانِ داريوش و      ) ق م ٤٢٤ -٤٦٥ (ة سلطنت اردشير اول     سال ٤١دردورانِ  
 .ن خاورميانه به بهترين نحوي پاسداري نمودهمچنان شوكت وقدرتش را درجهان حفظ كرد و ازتمد

                                                        
 .٩٤٤ پيرنيا، تاريخ ايران باستان،. ١٣١، التنبيه والاشراف -١
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 ايران پس از اردشير اول
 ) ق م٣٥٨ -٤٢٤(

 خشيارشا دوم و داريوش دوم
كه از همسر هخامنشي او بود طبق وصيت او   دوم   پسرش خشيارشا    پس از درگذشتِ اردشير اول    

 ميخوانيم -نها اعتماد كنيم  كه به هيچوجه نميتوانيم به آ      -ي كتيسياس  ها باز ما از نوشته    .به سلطنت رسيد  
. ة ايران تعدادي زن گرفت كه برخي ازآنها از قوم سامي بودند                كه اردشير اول از اقوام تحت سلط         

دوم درگيريهاي خانداني    خشيارشا  همچنين در داستانهاي كتيساس ميخوانيم كه با روي كار آمدنِ                
. ير اول به دست يكديگر كشته ميگردند برسر تخت و تاج با او آغاز ميگردد و بسياري از فرزندان اردش             

شانزده برادر داشت كه از زنان پدرش بودند و به صدد دستيابي به تاج               بنا براين داستانها، خشيارشا دوم      
بر اثر رقابت شديد قدرت كه با روي كار آمدن خشيارشا دوم در ميان                    . و تخت پدرشان برآمدند    

 سغديان، و برادرش  چندان دوامي نداشت  ارشا دوم   خشيسلطنت  فرزندان اردشير درازدست بروز كرد      
شش ماه بعد برادر     . سلطنت را به دست گرفت      نژاد بود اورا با دسيسه كشت و            كه از مادري سامي    

 برضد سغديان توطئه چيده ويرا گرفته در         - كه اين نيز از زني سامي بود        - شهريار بلخ  هوكهوديگرش  
 نيز با   داريوش دوم .  به سلطنت نشست    دوم داريوشا لقب   انبار خاكستر افكند و خفه كرد و خود ب          

 شهريار سوريه روبرو شد، ولي بر او پيروز گرديد و اورا ازميان                   ارشيتشمخالفت برادر ديگرش     
 . را به عناوين مختلف سر به نيست كرد نامادريشبرداشت وآنگاه همة برادران

از سغديان و سلطنت او به ميان نياورده، بايد  ازآنجا كه سالنامه هاي بابلي متعلق به اين زمان نامي          
داستان كتيسياس را در اين مورد نيز با ترديد نگريست و پنداشت كه حوادثي را كه درمحل سكونتش                    

آنچه از اسناد   . در سوريه اتفاق افتاده بوده را بعنوان رخدادهاي دربار ايران وارد كتابش كرده باشد                  
شا دوم در سنين پيري به سلطنت رسيد و پس از مدت كوتاهي به               خشيار آيد آنكه   تاريخي به دست مي   

دوران سلطنت داريوش دوم را نيز       . مرگ طبيعي درگذشت و جايش را به برادرش داريوش دوم داد             
كتيسياس بصورت يك دوران پر از توطئه و دسيسه به تصوير كشيده است، تا اطلاع خودش از تاريخ                    

اما داستاني كه او در اين مقام نقل ميكند، چونكه شكل ديگري             .  باشد ايران را براي يونانيان نقل كرده     
 اند، ميتواند در جائي از       ذكر كرده  - كه پائينتر خواهيم ديد     -ازآن را نويسندگان داستانهاي تورات نيز      
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٢٤٩
ي  تنها نامهائي كه كتيسياس در داستانش آورده ميتواند نامها        .سوريه اتفاق افتاده باشد نه در دربار ايران       

 هاي او رخدادهاي عهد داريوش دوم را عمدتا از نوشته         . حقيقي و مربوط به خاندان سلطنتي بوده باشد        
بنا بر داستان   . گرفته و به عادتي كه داشته داستانهائي ازپيش خودش به آنها افزوده است                 گزينوفون  

ز همين قوم سامي و   كتيسياس، داريوش دوم از يك مادر بابلي از قوم سامي بود، و همسري نيز داشت ا                
كتيسياس نام همسر داريوش دوم را پروشات نوشته          . ة كتيسياس خالة داريوش دوم     از بابل، و به نوشت     

كتيسياس در داستانش پروشات را محور       . اين نام را گزينوفون بصورت پريزاتيش نوشته است         . است
اه به  شديدي داشت و ش      ر تأثي شاهاين زن بر      توطئه ها دردربار قلمداد كرده است و مينويسد كه               

 در اثر   پروشات  او مينويسد كه    .خواسته هاي او توجه ميكرد و دست اورا در دربارش بازگذاشته بود             
حسادتي كه به زن يكي از بزرگان دربار بنام اردشير داشت، نزد شاه سعايت كرد كه اردشير هواي                        

 به كشتن وي كرد و خودش        تحريكا  دستيابي بر تخت و تاج را در سر ميپروراند، و بدينوسيله شاه ر               
 همسر يكي از افراد خاندان هخامنش به نام          پروشاتديگر اينكه دختر شاه و      . دست به قتل اين مرد زد     

 رسيد،   پروشات وقتي اين خبر به   . تخمه خواهر خويش را نيز به زني گرفت          اين تري .  بود تَخمه تري
پس از آن   .  شورش درآورد و اورا به كشتن داد        تخمه را برضد او به      وسائلي انگيخت و اطرافيان تري     

مادر و دو برادر و دوخواهر اورا به بابل آورده همه را زنده به گور كرد و برآن شد كه زن پسر خودش                      
 .تخمه بود را نيز زنده به گوركند، ولي در اثر گريه و زاري پسرش از او درگذشت كه دختر تري

س دروغين  هاي كتيسيا ولي ازآنجا كه بخش اعظم نوشته هرچند كه من اين داستان را باز نوشتم       
، به اين داستان نيز نميتوان اعتماد كرد و آنرا از رخدادهاي                 داستان  پردازي بي پايه و اساس است      و  

تنها .  عهد داريوش دوم عهد استمرار ثبات و آرامش در دربار و سراسر شاهنشاهي بود          .حقيقي پنداشت 
. نشي كه مشكل كوچكي بروز كرد مصر بود كه آن نيز بسيار زودگذر بود               جائي ازكشور پهناور هخام   

 ق م يك مدعي فرعوني در مصر به پا خاست و به كمك مزدوران يوناني بر يكي از                           ٤١٠در سال 
به سبب اينكه مردم مصر از      لي   و ؛شهرهاي مصر دست يافته براي خودش تشكيل حكومتي مستقل داد          

 و از پرداختن ماليات به او       ند و ايرانيان را برديگران ترجيح ميدادند       اين مدعي فرعوني حمايت نميكرد    
 كه عموما يوناني و ليبيائي        ، او قادر نبود هزينة نگهداري سربازان مزدورش را            خودداري ميورزيدند 

اسنادي كه مربوط به اين دوران از مصر . شد دولت كوچكش خود به خود متلاشي       و  تأمين كند،  بودند
نشان ميدهد كه اين شورشي در مصر پشتوانة مردمي نداشته و مردم مصر فرعون راستين                به دست آمده    

 يعني  -»مري آمون رع انتاريوش    «در اين اسناد از داريوش دوم با نام             .  ميدانسته اند ايران هرا شاهنشا 
 . ياد شده و اورا تنها خداي زمانه ميشناخته اند-داريوش كه هم آمون است و هم رع

ازآنجا كه جنگهاي درازمدت    . يوش دوم نفوذ ايران در يونان همچنان نيرومند بود          درزمان دار 
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٢٥٠
يونان موسوم به جنگ پلوپونيز در عهد اين پادشاه به پيروزي اسپارت بر آتن منتهي شد و آتن به دست               
اسپارتيها تخريب گرديد، نويسندگان يوناني به خيال اينكه سبب پيروزي اسپارت برآتن كمكهاي مالي           

يران به اسپارت بوده كه همپيمان و مطيع ايران به شمار ميرفته است، نسبت به داريوش دوم نظر خوبي                     ا
 ها اين  شايد هم كساني از هخامنشي    .  داده اند »حرامزاده«همه جا ازاو بدگوئي كرده به او لقب          ندارند و 

بوده كه خون   پارسي  غير  ادري   م از اين بوده كه او      اين لقب نيز شايد   لقب را به او داده بوده اند؛ علت         
 .شاهان در رگهايش جريان نداشته، و مادرش نه همسر عقدي بلكه يكي از بانوان حرم بوده است

  و شورش كوروش كهتراردشير دوم
كه پيش از به سلطنت       ) اشك( و پسر بزرگش ارشك         درگذشت ٤٠٤ داريوش دوم درسال   

نام اين پادشاه نشان ميدهد . به سلطنت نشست) ردشيرا (ارته خشترهرسيدن او به دنيا آمده بود با لقب        
.  نام ارشك مخصوص پارتيان بوده است       - چنانكه ميدانيم  -كه مادرش از قبايل پارت بوده است؛ زيرا        

طبق رسم دربار هخامنشي كه بصورت يك قانون نانوشته درآمده بود، كوروش پسر ديگر داريوش                    
ود و به هنگام وفات پدرش در ليديا حكومت ميكرد ميبايست    دوم كه در زمان سلطنت او به دنيا آمده ب         

كه ازين پس اورا كوروش كهتر        (روزهائي كه داريوش دوم بيمار بود كوروش            . جانشين او ميشد   
از ليديا حركت كرد تا پيش ازوفات پدرش خود را به پايتخت برساند؛ ولي زماني به پايتخت                   ) ميناميم

 .به سلطنت نشسته بودرسيد كه پدرش درگذشته و اردشير 

تيسافرنه  (چيتره فرنهكوروش كهتر از مدتي پيشتر در آسياي صغير با يكي از خويشانش به نام                
او نيز براي شركت   . اين چيتره فرنه فرمانده نيروهاي ايران در ايونيه بود       . اختلاف داشت ) به تلفظ يوناني  

ه ئي اطلاع يافته بود كه كوروش كهتر      و چون به گون   , در مراسم تاجگذاري اردشير دوم به شوش رفت        
اردشير دوم بي درنگ برادرش را       .  رساند  شاه ة شاهنشاه دارد، موضوع را به گوش         قصد سوء دربار   

بازداشت كرده در جائي از كاخ تحت اقامت اجباري قرار داد، و تصميم داشت ويرا به اتهام خيانت                      
 خواست كه   شاهكرد و با التماس و زاري از           پريزاتيش پادرمياني     ولي مادرشان . عظمي محاكمه كند  

درنتيجه كوروش كهتر مورد    . دشهرياري ليديا برگردانَ   كوروش را مورد بخشايش قرار دهد و اورا به          
 .بخشودگي واقع شد و دوباره به شهرياري ليديا و كاپادوكيه منصوب گرديد

 .ز برادرش بستاند   كوروش كهتر به محض بازگشت به ليديا درصدد برآمد كه پادشاهي را ا                  
به ) سفرِ جنگي / لشكركشي (»آناباسيس«داستانِ اين واقعه را گزينوفون در كتابِ خويش موسوم به               

 در اين كتاب كه ازاول تا آخر به شرح وقايع مربوط به                 .ة تحرير درآورده است    طور مشروح به رشت    
اص دارد، گزينوفون معلومات اقدام كوروش كهتر برضد برادرش و فرجام او و نيز فرجام سپاه او اختص       
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٢٥١
ة بخشهائي از ايرانِ آن روزگار به دست ميدهد كه خواندنش براي هر ايراني ضرورت                 ارزنده ئي دربار 

أكيد دارد  وي علت تصميم كوروش به بركناري برادرش را توطئه هاي چيتره فرنه ذكر ميكند، و ت              . دارد
 به زندان افتاد و در         بازداشت شد و     شوش  تاجگذاري اردشير دوم در     كه او به توطئة همين مرد در        

 .رآن شد كه سلطنت را ازاو بستاند       و ب   بربرادرش خشم گرفت   ازآن بود كه   معرض قتل واقع شد، و بعد     
 .داستان اين واقعه را از گزارش گزينوفون به طور فشرده نقل ميكنم

آورم تا نمونه ئي   ابتدا سخن گزينوفون دربارة سبب شركتش در سپاه يوناني كوروش كهتر را مي              
 اين موضوع همچنين نشان ميدهد      .ة شركت ديگر داوطلبان مزدور يوناني در اين سپاه         باشد براي انگيز  

كه روابط يونانيان در سرزمين اصلي بخصوص در آتن و اسپارت با شهريار ايراني ليديا چگونه بوده، و                 
 دراستقلال بود تا چه حد درست بوده          نوشته هاي يونانيان مبني براينكه يونان پس ازخشيارشا به كلي          

مينويسد كه نه افسر بلندپايه بود و نه   ة خودش   گزينوفون كه فيلسوف و شاگرد سقراط بوده دربار        .است
فرمانده ناو جنگي، ولي به اين سبب وارد سپاه شد كه يكي از افسرانِ آتني كه از دوستان سابق او بود                       

راه وي شود، و به او وعده داد كه اسباب آشنائي و دوستي او با        به او نامه نوشته اورا دعوت كرد كه هم        
  بسيار بهتر از    تأكيد نمود كه اگر چنين شود آيندة زندگي           كوروش را فراهم خواهد ساخت؛ و ت          

 افسرش با استادش سقراط      وستِة د گزينوفون پس ازدريافت نام    . زندگي درشهر خودت خواهد بود     
 . مشورت كند  )يونانخداي   (»آپولو«دلفي برود و با       داد كه به  مشورت كرد، و سقراط به او رهنمود          

. گزينوفون هداياي شايسته با خود برداشته به دلفي رفت و تصميمش را به عرض خداي دلفي رساند                    
وقتي به نزد سقراط برگشت     . خدا به او رهنمود داد كه خدمت در ارتش ايران به صلاحش خواهد بود              

بايد ازخدا ميپرسيدي كه آيا     : پاه ايران موافقت كرده، سقراط گفت      وگفت كه خدا با شركت او درس       
اكنون كاري است . ولي گفته اي ميخواهي بروي و او گفته است برو. رفتن به مصلحت تو است يا نرفتن  

 ١.كه شده است و تو بايد طبق نظر خدا عمل كني و به ارتش ايران بپيوندي

فون بود، گزينوفون مينويسد كه او ازنوجواني نام جو         آن افسر آتني كه دوست گزينو      ةواما دربار 
بود و علاقه به انجام كارهاي بزرگ داشت و به يكي از استادان پول پرداخت و نزد او آموزش ديد، و                      
با بسياري ازمردان روزگارش تماس دوستانه برقرار كرد و وقتي احساس كرد ميتواند فرماندهي يك                   

 ٢.وروش درآمد تا از اين راه به ثروت و شهرت برسدتيپ را برعهده بگيرد به خدمت ك

، اعم از افسراني كه درشهرها براي كوروش سرباز جمع            گزينوفون جنگجويان يوناني، به نوشتة   
مادر، و بعضي هم     خانواده و پدر و     و و دوستان ديار    شهر و  آوردند يا سربازاني كه همراه آنها رفتند،       
                                                        

 .٧ -٤بندهاي  / ١فصل : ٣، كتاب )سفر جنگي(، آناباسيس  گزينوفون-١
 .٢٠ / ٦: ٢ آناباسيس، كتاب -٢
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٢٥٢
آنها اميد داشتند كه اين بهترين فرصت         . دمت كوروش درآمدند  زن و فرزندانشان را رها كرده به خ         

براي كسب ثروت است و پس ازمدتي با دست پر برخواهند گشت و خوشبختي را براي خانواده شان                    
اين بدان سبب بود كه اينها شنيده بودند . ة عمرشان را به آسايش سپري خواهند كرد   خواهند آورد و بقي   

 ١.مت كرده اند ثروتهاي بسيار اندوخته و زندگي محترمانه به هم زده اندكساني كه در ارتش ايران خد

كوروش در ليديا شماري از شخصيتهاي نظامي شهرهاي آتن و اسپارت و تراكيه وجزاير درياي            
ايژه وكريت و مالت كه در اطاعت او بودند يا با او روابط دوستانه داشتند را فراخواند، و به هركدام                         

ل داد و ازآنها خواست كه بهترين و كارآزموده ترين جنگاوران خويش را گرد آورده                مبالغ گزافي پو  
بهانه براي اين اقدام نيز فراهم بود، زيرا كه اختلافات او با چيتره فرنه شدت يافته بود و                     . به ليديا ببرند  

م پيسيديان را   او به شاهنشاه نيز نامه نوشت كه قصد دارد قو          . ميگفت كه قصد جنگ با چيتره فرنه دارد       
وي همراه با اين اقدامات، ماليات ليديا و         . سركوب كند، زيرا كه آنها درمنطقه ناامني ايجاد كرده اند          

 .ايونيه و كاپادوكيه را نيز به شوش فرستاد تا شاهنشاه را از هرحيث در غفلت نگاه دارد

يتوانست روي اينها نيز    در ليديا بودند كساني از پارسيها كه از كوروش حمايت ميكردند، و او م              
او درنظر داشت با يك نيروي اندك اما ورزيده به سوي بابل حركت كند و با يك                        . حساب كند 

 نفر پارسي را برداشته به شوش   ٥٠٠چيتره فرنه ازنواياي كوروش بو برد و     . حركت برق آسا بابل را بگيرد    
 .رفت و شرح اقداماتِ شك انگيز كوروش را به عرض شاهنشاه رساند

. از سارد حركت كرد   يوناني   مزدور   ١٥٠٠٠كوروش با يك سپاه از زبدگان ارتش در ليديا و              
 تشكيل داده زير فرمان افسري به نام كليرچوس بودند كه تا آن                 ة پياده نظام مزدورانِ يوناني تيپ ويژ    

پيشگي كوروش كهتر حقوق سه ماهِ مزدوران يوناني را             . ة دولتِ ايران در يونان بود        هنگام نمايند 
ة در كاپادوكيه نيروهاي ديگري ازجمله يك لشكر ازكيليكيه كه همراه ملك            . به آنها پرداخت  ) مقدما(

پايتخت ( طرسوس بهيوناني ة كيليكيه را با گروهي از افسرانِ      او سپس ملك   .كيليكيه بودند به او پيوستند    
 ة زيرِپا نهاد و از درواز         و خود راه جنوب را درپيش گرفته خاك كيليكيه را                ،بازفرستاد) كيليكيه

در اينزمان بود كه يونانيان گمان .  خاك فينيقيه شدگذشته وارد) اسكندرونِ كنوني(ايسوس كوهستاني  
آنها يقين داشتند كه هرگونه      . بردند كه قصد او نه چيتره فرنه و نه قوم پيسيديان بلكه شاهنشاه است                 

ة اين بود كه مخالفتشان را با ادام       . اهد داشت جنگي با شاه شكست حتمي و نابودي آنها را درپي خو             
همراهي با كوروش اعلام داشتند وگفتند كه در هيچ جنگي برضد شاهنشاه شركت نخواهند كرد، زيرا                

 و حقوقي كه به آنها داده شده براي چنين جنگ بزرگي نبوده                براي چنين جنگي با او همراه نشده اند       

                                                        
 .٧ / ٤: ٦ آناباسيس، كتاب -١

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٢٥٣
 و برايشان سخنراني كرد وگفت كه مقصد او نه شاهنشاه بلكه  كوروش افسران يوناني را فراخواند .است

او همچنين به آنها قول داد كه حقوق         . يك دشمن است كه در كنار فرات اردو زده و منتظر او است               
) يك سكة طلا  (زَريك   يوناني را پنجاه درصد اضافه خواهد كرد و به جاي ماهي يك               سربازانة  ماهيان

او وعده هاي ديده پركني هم به اين افسران داد، و افسران نيز         . هد پرداخت  خوا  به آنها  زريكيك و نيم    
موافقت آنها را براي ادامة همراهي با كوروش            يوناني صحبت كردند و     سربازانة خودشان با     به نوب 

با اينحال دسته ئي از يونانيها كه مايل نبودند دركنار كوروش برضد شاهنشاه وارد جنگ                . جلب كردند 
ي همراه يكي ازافسران ازاردوگاه گريخته خودرا به يك كشتيِ بازرگانيِ درحال حركت به                شوند، شب 

كوروش اين واقعه را با بي اعتنائي برگزار كرد و به افسران يوناني گفت       . قبرص رسانده راه فرار گرفتند    
 .د كردكه ازاين امر ناراحت نيست و در آينده نيز نسبت به يونانيانِ فراري هيچ اقدامي نخواه

او سپس به طرف شرق حركت كرد و درزميني كه ملك شخصي مادرش پريزاتيش بود و                        
ة حلب بوده اين زمين ظاهرا در ناحي   (پادگاني درآنجا واقع شده بود، چندروزي را به استراحت گذراند           

ته بودكه  او قبلا به افسرانِ يوناني گف     . بعد ازآن خاك سوريه را زيرپا نهاده به فرات اوسط رسيد           ).است
اما وقتي به كنار فرات رسيد از دشمن فرضي . به جنگ يك دشمن ميرود كه دركنار فرات مستقر است       

در اينجا باز زمزمه هاي مخالفت يونانيان شروع شد وگفتند كه اگر قصد كوروش جنگ با                . خبري نبود 
 و ضمن سخنراني    كوروش باز افسران يوناني را جمع كرد       . شاهنشاه است ويرا همراهي نخواهند كرد      

شما ميدانيد كه كشور پدر من در شمال به جائي ميرسد كه از شدت سرما           «: مفصلي به آنها چنين گفت    
و يخبندان قابل زيستن هيچ موجودي نيست؛ و از طرف جنوب نيز به جائي ميرسد كه شدت گرمايش                    

 كه فكر شما به       در سمت مشرق نيز تا دوردستهائي       . چندان است كه هيچ موجودي درآنجا نميزيد         
ة اين سرزمينها را شهرياراني      هم. آنجاها نميرسد گسترده است؛ و درغرب نيز ميدانيد كه تاكجا است            

 اگر من برادرم را درجنگ شكست دهم و ازميان بردارم، براي                . برادرم وفادارند  اداره ميكنند كه به    
ن نيروي انساني را بايد از ميانِ دوستانِ         ة اين سرزمينهاي پهناور احتياج به نيروي انساني دارم، و اي            ادار

ة مناصب بلند را در اين          دوستانِ ايراني من نيز چندان زياد نيستند كه بتوانند هم                 .خودم برگزينم 
آنچه شما به دنبالش هستيد آزادي      . شما افسرانِ يوناني دوستانِ مورد اعتمادِ منيد      . سرزمينها اشغال كنند  

 .ة اينها برايتان تحقق خواهد يافت      ، واگر به من وفادار بمانيد هم       و زندگي بهتر و عزت و شرف است        
 .»براي سربازانِ شما نيز من چنان پاداشهائي درنظر گرفته ام كه همه شان را شاد و خشنود خواهد ساخت

سخنانِ كوروش كهتر چنان تشويق كننده بود كه وقتي افسران يوناني آنها را براي سربازان                      
يكي از افسران يوناني ضمن سخنان      . »كوروش، شاهنشاه «: به يكصدا فرياد برآوردند   بازگفتند، سربازان   

تشويق آميزي به يونانيان گفت كه تا جائيكه من ميدانم رود فرات در اين نقطه در اين وقت از سال قابل      
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٢٥٤
 را به فال    ولي اكنون ميبينم آب اين رودخانه از حد سينه بالاتر نميرود، و من اين امر               . عبور پياده نيست  

نيك ميگيرم وگمان دارم كه اين يك مدد غيبي است كه به كمك كوروش آمده است و حتما                           
ة سربازان يوناني را براي عبور از فرات تقويت اين سخنان نيز روحي. سرنوشت او است كه شاهنشاه شود   

ن شهر   آخري -شهر حران اندكي بالاتر ازآن     كوروش پس ازعبور از فرات وارد جائي شد كه              .كرد
 . واقع شده بود-شمالغربِ ميانرودان

برخي ازافسرانِ پارسي همراه كوروش در اينجا خطرناك بودن اوضاع و عواقب شوم يك                     
يكي ازآنها به نام اورونتاش     . جنگ داخلي را درك كردند، و برآن شدند كه ازكوروش كناره بگيرند            

تني از كساني كه فكر ميكرد با او همنوايند           با چند   ) كه گويا همزاد اردشير دوم و مثل برادر او بود            (
اورونتاش به . محرمانه مشورت كرد، و با هم تصميم گرفتند كه براي جدا شدن از كوروش نقشه بكشند     

شاهنشاه به من اعتماد دارد و يقين دارم كه اگر به نزد او بروم هرچه به او بگويم قبول                    «: كوروش گفت 
.  را درغفلت كامل نگاه دارم و از فكر مقابله با تو منصرف سازم                خواهد كرد، و چه بسا كه بتوانم او         

وآنگهي درميان بزرگان پارسي نيز كساني را سراغ دارم كه از شاهنشاه راضي نيستند و من ميتوانم با                      
آنها تماس بگيرم وآنها را متقاعد سازم كه درصورتي كه ميان تو و شاهنشاه جنگ درگير شود، درحين   

او ازكوروش خواست كه اجازه دهد با دسته ئي         . »نار بكشند و اورا به شكست بكشانند       نبرد ازمعركه ك  
كوروش با پيشنهاد او    . از افسرانِ پارسي به بابل برود و نقشه ئي را كه درسر دارد به مورد اجرا بگذارد                  

 ولي درست در همين زمان يكنفر دستگير شد كه به سوي            . موافقت كرد و او براي حركت آماده شد        
بابل به راه افتاده بود و از او نامه ئي به دست آمد كه اورونتاش به شاهنشاه نوشته به او اطلاع داده بود                          

ة محاكمه ترتيب داده جلس. درنتيجه اورونتاش بازداشت شد   . كه كوروش قصد دارد بابل را تسخير كند       
كوروش به چندتن از    اورونتاش را   . شد، و اورونتاش اعتراف كرد كه به كوروش خيانت كرده است            

 ة گزينوفون افسران پارسي سپرد؛ بزرگان پارسي با اورونتاش وداع مرگ كردند، و پس ازآن به نوشت                 
 ).يعني مزدوران يوناني ندانستند كه اورونتاش چه فرجامي داشت(هيچ خبري ازاو به دست نيامد 

ن از طرف    با وجودي كه ازسفر كوروش كهتر چند ماه ميگذشت، هيچ حركتي تا آن زما                     
ة نواياي كوروش كهتر اطلاع داشت و كلية اقدامات مقتضي            ولي شاهنشاه ازهم  . شاهنشاه ديده نميشد  

 در  شاهنشاهافتاد كه    اين وقائع درست در زماني اتفاق مي       . را براي مقابله با اين وضع اسفبار گرفته بود         
كوروش در  . اده بود براي سركوب شورشي بود كه درآن اواخر در مصر رخ د            صدد حركت به مصر      

نقشه اش فكر اين پيشامد را نكرده بود و با خود انديشيده بود كه شاهنشاه از قصد او مطلع نيست، و                          
شايد هم  . وقتي او به كنار بابل برسد براي شاهنشاه خيلي دير خواهد بود كه نيروي ارتش را فراخوانَد                  

داشت كه درغياب شاهنشاه بربابل و شوش كوروش با اطلاع از تصميم شاهنشاه به حركت به مصر اميد      
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٢٥٥
ولي شاهنشاه ازتمام اقدامات كوروش اطلاع داشت و با          . دست يابد و شاهنشاه را مخلوع اعلام بدارد        

شاهنشاه درنظر داشت كه كوروش را به نزديكي . ة كوروش را نقش برآب ساخت     اقدامات شايسته نقش  
زينوفون مينويسد، يك بيابان خشك بود كه در آن           مسافت ميان حران تا بابل چنانكه گ       . بابل بكشاند 

در اين بيابان بسياري از باركشهاي اردوي كوروش از گرسنگي و تشنگي            . دمة لازم به دست نميآ    آذوق
 .تلف شدند، و خطر كمبود آذوقه سپاه او را بيمناك ساخت

و نميدانست كه   كوروش كه تا اين موقع هيچ نشانه ئي ازاقدام شاهنشاه نديده بود درشگفت بود               
او از فالبينِ يوناني ها خواست كه فال بگيرد و معلوم كند كه چه وقت با                   . شاهنشاه چه تصميمي دارد    
فالبين پس ازآنكه اسباب فال را به هم زد گفت كه تا ده روز آينده چنين                  . شاهنشاه روبرو خواهد شد   

يعني . رادرم روبرو نخواهيم شد   اگر چنين است ما هيچگاه با ب      : كوروش گفت . امري پيش نخواهد آمد   
 .او يقين يافت كه تا شهر بابل هيچ خطري او را تهديد نخواهد كرد

 و تا محلي  تا شصت كيلومتري شمال بابل بيابانهاي شرق فرات ميانه را پيمود و   با خيال راحت   او
به ظاهر از بابل    در اين ميان دسته ئي از سوارانِ ارتش ايران كه          .  پيش رفت  كه موسوم به كوناكس بود،    

 پيشامدهاي بعدي معلوم كرد      .ة پيوستن به كوروش بودند، وارد اردوي كوروش شدند          گريخته وآماد 
پيش ازاين همواره سپاه او درحال آماده باش كامل و در             . كه اينها را شاهنشاه اعزام كرده بوده است         

ولي . دشمن آماده بودند  تمام لحظات براي پيكار با نيروي           و در     جناحهاي منظم حركت ميكردند،    
درچنين وضعي بود كه    . اكنون با بي خيالي و به صورت بي نظمي و پراكندگي به پيشروي ادامه دادند               

ة ناگهان ساعاتي ازظهر گذشته غبار لشكر شاهنشاه دربرابر آنها هويدا شد كه چون ابري سفيد پهن                      
ش برق نيزه ها و شمشيرهاي سپاه       به زودي درميان بهت و حيرت سپاه كورو         . آسمان را پوشانده بود    

فريادهاي آماده باش درسراسر سپاه كوروش از افسران           . ايران چشمان آنها را ازنزديك خيره كرد          
برخاست، و سربازان با دستپاچگي جنگ ابزارهايشان را گرفتند و در جايگاههايشان در پشت سر                      

 .فرماندهانشان به صف شدند

. امهاي آهسته و استوار به سوي كوروش به پيش ميرفتند           سپاه شاهنشاه درسكوت كامل و با گ       
آنها با اين وضع پرابهت و شوكت تا جائي پيش رفتند كه همراهان كوروش ميتوانستند زينتهاي                          
شلوارهاي سربازان ايراني را تشخيص دهند، و قوميت تيپهاي مختلف ارتش را از مصري گرفته تا                       

سپاه . شاهنشاه خود در قلب لشكر قرار داشت . رزمي بشناسند شامي و ارمني و سيستاني و باختري و خوا        
كوروش . شاهنشاه همچنان استوار و آرام پيش رفت تا با صف مقدم سپاه كوروش سينه به سينه شد                    

او با يك تيپ    . آسا به شاهنشاه حمله كند و اورا ازپاي درآورد           برق تصميم گرفت كه با يك حركت      
ة كوروش ازناحية   شاهنشاه درحمل . به قلب لشكر شاهنشاه حمله كرد       ازسواران ورزيده   نفري ٦٠٠ة  زبد
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٢٥٦
پس ازآن يك   . ساعات نبرد بسيار اندك بود    . كوروش برخاك هلاكت افتاد   ولي  . سينه زخم برداشت  

 حمله وگريز را درپيش گرفت و تا پايان روز به اين                ةتيب براي خسته كردن سربازان كوروش شيو        
يونانيان كه تيپ .  كه ظاهرا عقب نشيني كرده باشد از ميدان نبرد دور شدآنگاه به شكلي. وضع ادامه داد 

 .پياده را تشكيل ميدادند، هيچ شكي نداشتند كه شاهنشاه شكست يافته و فرار كرده است

يونانيان خيال ميكردند كه    . اما ازكوروش خبري نبود وكسي نميدانست چه برسرش آمده است          
درپايان شب  . لذا درهمانجا كه بودند به انتظار او نشستند            . كوروش درحال تعقيب شاهنشاه است       

چيتره فرنه با يك ايراني ديگر و يك يوناني مترجم از طرف شاهنشاه به نزد يونانيان رفتند و به افسران                      
آنها اطلاع دادند كه كوروش كشته شده است، و فرمان شاهنشاه است كه آنها در همان نقطه كه هستند       

چيتره فرنه گفت كه شما يوناني ها رعاياي شاهنشاه          . م مقتضي درباره شان اتخاذ شود      بمانند تا تصمي   
شما همانگونه كه به كوروش وفادار بوده ايد ميتوانيد براي  . هستيد و شاهنشاه قصد بدي درباره تان ندارد      

اهد داد، و اگر چنين باشد شاهنشاه در آينده شما را در جنگهايش شركت خو    . شاهنشاه نيز وفادار باشيد   
چون تصميم دارد كه به زودي به مصر لشكر بكشد شما حتما ضمن سپاه او در اين لشكركشي خواهيد                    

. اگر شما هم اكنون سلاحهايتان را تحويل دهيد و خودتان را تسليم كنيد بخشوده خواهيد شد                     . بود
د بدون هيچ حركتي     چيتره فرنه درپايان از افسران يوناني قول گرفت كه در همان نقطه ئي كه هستن                  

 عصيانة  بمانند؛ و تهديد كرد كه اگر حركتي ازقبيل جابجا شدن ازآنها ديده شود حركتشان به منزل                    
 .خواهد بود و برايشان عواقب وخيم خواهد داشت

آريائوس يكي ازافسرانِ پارسي همراه كوروش بود كه پس ازكشته شدن كوروش با گروهي از                
ساعاتي پس ازرفتن چيتره فرنه و همراهانش         .  حوالي اردو زده بود      ايرانيان ازمعركه گريخته درآن     

أموري را به اردوگاه يونانيان فرستاد و از يونانيان خواست كه به او بپيوندند تا آنها را فراري            آريائوس م 
ه  ولي يونانيانِ ساده انديش كه روزِگذشته توسط حمله وگريزهاي سپاه شاهنشاه ب .داده به ليديا برگردانَد   

آنها نميتوانستند  . بازي گرفته شده بودند، خيال ميكردند كه شاهنشاه شكست يافته وآنها پيروزمندند               
مفهوم بزرگمنشي ايراني را درك كنند و به خود بقبولانند كه به سادگي مورد بخشودگي قرار خواهند            

مشورت نشستند، با    گرفت؛ لذا وقتي افسران يوناني براي تبادلِ نظر پيرامون پيشنهاد آريائوس به                     
اگر اردشير  . خودشان گفتند كه اگر ما شكست خورده بوديم محال بود كه اردشير ما را زنده بگذارد                  

اينكه ما زنده ايم و اردشير كس به . پيروز شده بود به ما حمله ميكرد و همه مان را ازدم شمشير ميگذراند         
آنها با اين   . ما پيروزيم و اردشير ازما دربيم است      نزد ما فرستاده پيشنهادِ صلح به ما داده دليل آنست كه             

ساده انديشي تصميم گرفتند كه از آريائوس دعوت كنند به عنوان شاهنشاه ايران به جنگ با اردشير                     
آريائوس مجددا به آنها پيغام داد كه در ايران مرداني والارتبه تر ازمن وجود دارند و من    . دوم ادامه دهد  
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٢٥٧
بهتر آنست كه شما به من بپيونديد تا به سلامت به ديار خودتان               . ي سلطنت كنم  هيچگاه نميتوانم ادعا  

 .برتان گردانم

اما . نيمه هاي شب دسته ئي ازيونانيها  همراه يكي ازافسران از اردو گريخته به چيتره فرنه پيوستند               
ه يونان  ديگران درزير فرمان كليرچوس محل را ترك كرده به آريائوس ملحق شدند تا همراه او ب                      

روزديگر چند تن پارسي به اردوگاه يونانيان وارد شده افسران را براي مذاكره فراخواندند، و                . برگردند
به آنها پيغام دادند كه شاهنشاه با آنها هيچ جنگي ندارد و مايل است كه آنها نيز فكر مخالفت را از                           

افسران يوناني گفتند كه ما از       . دسرشان بيرون كنند و به اطاعت درآيند و اسلحه شان را تحويل دهن               
پارسيان به آنها وعده دادند كه تا ساعاتي ديگر از اينجا حركت                . ديروز هيچ نخورده ايم وگرسنه ايم    

افسران يوناني گفتند كه ديگر به فكر        . داده خواهند شد و خواربار در اختيارشان قرار خواهد گرفت            
تند كه تحويل دادن اسلحه را به صلاح خودشان              مخالفت با شاهنشاه نيستند، ولي در شرايطي هس           

به دنبال اين گفتگوها افسران پارسي به يونانيان دستور             . نميدانند و ترجيح ميدهند كه مسلح بمانند         
حركت دادند و آنها را به جائي بردند كه چندين روستاي آباد و پرنعمت دركنار هم بود، و ميشد خرما            

روز چهارم  . يونانيان سه روز در اين نقطه ماندند          . زآنجا خريد وگندم و خواربار به قدر كفايت ا          
چيتره فرنه و برادرزن شاه و سه افسر پارسي ديگر به اردوگاه يونانيان وارد شدند و افسران يوناني را به                      

من دركشور محل   «: چيتره فرنه توسط مترجم يونانيش خطاب به افسران چنين گفت         . نزد خود طلبيدند  
 من پيش خودم انديشيدم كه بهترين خدمتي كه ميتوانم به             . هستم  يونانيها ة شما همساي) ايونيه(خدمتم  

شما همسايگانم بكنم آنست كه از شاهنشاه اجازه بگيرم تا شما را به سلامت به يونان برگردانم؛ و                         
ت  به خاطر خدما   .ة مردم يونان را به دنبال خواهد داشت        اطمينان دارم كه اين كارم سپاس شما و هم          

شايسته ئي كه من به شاهنشاه كرده ام، شاهنشاه خواهش مرا پذيرفته و به من اجازه داده است كه اين                       
 .»ولي او ميخواهد بداند كه شما چرا با او وارد جنگ شده ايد. كار را انجام دهم

بعد ازآن  . افسران يوناني ازاو خواستند كه اندكي مهلت دهد تا با يكديگر مشورت كنند                     
حقيقت آنست كه ما نه قصد داشتيم كه برضد شاهنشاه           «: به عنوان سخنگوي افسران گفت    كليرچوس  

كوروش ما را طلبيد، و      . وارد جنگ شويم و نه ميدانستيم كه قصد كوروش جنگ با شاهنشاه است                
با وقتي كه خود را . وقتي به راه افتاديم هربار بهانه ئي ميآورد و ما از مقصد او هيچگونه اطلاعي نداشتيم     

شاهنشاه روبرو يافتيم خود را ناگزير ديديم كه شرافتمندانه به كوروش وفادار بمانيم و ازاو حمايت                      
اگر كسي بخواهد به ما      . اكنون كوروش ازجهان رفته است و ما نيز مخالفتي با شاهنشاه نداريم             . كنيم

 اش را به شايستگي    گزندي بزند مجبوريم ازخودمان دفاع كنيم؛ ولي اگر كسي به ما نيكي كند نيكي                
 .»پاسخ خواهيم داد
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٢٥٨
من ميروم و نظر شما را به عرض شاهنشاه           «: چيتره فرنه پس از شنيدن سخنان كليرچوس گفت        

خواربار نيز من ترتيبي داده ام كه به حدِ كافي به شما ة دربار. شما تا بازگشت من همينجا بمانيد . ميرسانم
ترتيب بازگشت شما به يونان «:  برگشت و به افسران گفت     او رفت و سه روز بعد     . »برسد وگرسنه نمانيد  

ولي از شما   . ه به قدر كفايت يافت ميشود       شما را از راههائي به يونان ميبريم كه آذوق            . فراهم است 
ميخواهم كه جوانمردانه وعده بدهيد كه در هيچكدام ازآباديهاي سرِراهتان به فكر تعدي و تجاوز به                   

اكنون من برميگردم تا . ستائي را نيازاريد و در هيچ جا دزدي و راهزني نكنيد     مردم نباشيد و اهل هيچ رو     
 .»همينجا منتظر من بمانيد. اسباب سفر را فراهم كنم

درهمين اثناء برادرِ آريائوس و چندين تن ديگر ازبلندپايگان پارسي به اردوي آريائوس وارد                  
ه نزد شاهنشاه براي او و همراهانش          شدند و ضمن سرزنش آريائوس و همراهان ايرانيش گفتند ك              

وساطت كرده اند و شاهنشاه از خطاي همه شان درگذشته است و ديگر هيچ خطري آنها را تهديد                        
 .نميكند، وآنها ميتوانند با خيال راحت به شهرهاي خودشان برگردند

جنگ رواني  يونانيان بيش ازسه هفته در اين نقطه به انتظار نگاه داشته شدند؛ و در اين مدت در                   
بكشند و  بعضي شان ميگفتند كه ايرانيان درحال حفرخندقي هستند تا همه مان را             . شديدي به سر بردند   

 بعضي ديگر به خودشان دلداري ميدادند كه شاهنشاه اهل دروغ و خدعه               . را درآن افكنند   مانلاشه هاي
. فرستد و همه مان را بكشدنيست و اگر قصد كشتن ما را داشت ميتوانست در همينجا لشكري برسرمان ب          

بعضي ديگر ميگفتند كه چگونه ممكن است به ما كه با شاهنشاه وارد جنگ شده اورا چنين شكست                     
اينها نميتوانستند  . خفتباري داده ايم اجازه داده شود به سلامت به ديارمان برگرديم و به ريش او بخنديم               

ر خودشان مقايسه ميكردند؛ غافل ازآنكه          بزرگواري شاهنشاه را درك كنند و رفتار اورا با رفتا                
شاهنشاهان ايران اگر جهاني را در اطاعت خود داشتند           . شاهنشاهان ايران انسان پرورند و نه انسان ستيز      
ه ي خودشان ساخت  نملتهاي جهان را شرمندة رفتارهاي انسا     بسبب اين بزرگ منشي ها بود كه توسط آن         

 كه نه بخاطر حمايت از هدف كوروش بلكه            بي خطرند رانيشاهنشاه كه ميدانست اينان مزدو      .دبودن
بخاطر دريافت پول با او همراهي كرده اند، ترجيح داد كه آنها را آزاد سازد و به خدمت ارتش در ليديا          

اجازه داد جنگ ابزارشان را با      به حدي نسبت به اين يونانيان بزرگواري كرد كه حتي            نشاهشاه. درآورد
 . و براي تحويل دادنِ آنها فشاري به آنها وارد آورده نشدخودشان نگاه دارند،

و چند افسر   ) شوهر دختر شاه  (چيتره فرنه و اورونتاش    . سرانجام وقت حركت يونانيها فرا رسيد      
آريائوس و همراهانش نيز با آنها همراه شدند، و           . ايراني با يك سپاه در پيشاپيش آنان به راه افتادند            

چيتره فرنه ميخواست كه آنها    . مسير حركت درجهت شرق بود    . نها حركت كرد  اردوي يونانيها درپي آ   
چيتره فرنه و  . را از راه ماد و ارمنستان وارد كاپادوكيه كند و ازآنجا به غرب آسياي صغير برساند                       
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٢٥٩
در اينجا كساني ازميان افسران       . همراهانش ازدجله گذشتند، و يونانيها در اينسوي دجله اردو زدند              

اهرا رقيبِ كليرچوس بودند براي چيتره فرنه خبر بردند كه برخي از افسران ازجمله                        يوناني ك  ه ظ
كليرچوس و چندتن ديگر از       . كليرچوس قصد دارند پل روي دجله را منهدم سازند و فرار كنند                  

نشاه  و همه را گرفته دربند كرده به بابل فرستاد تا شاه            حضور طلبيد فرماندهان يوناني ها را چيتره فرنه به      
اينها وفادارترين افسرانِ يوناني به كوروش بودند و كليرچوس فرماندهِ                 . درباره شان تصميم بگيرد   

 .همه شان بود

يونانيها با اين پيشامد به وحشت افتادند كه مبادا شاهنشاه دستور قتل همه شان را صادر كرده                      
غروبِ آنروز هيچكدام از     . دباشد و به زودي لشكري برسرشان بفرستد تا همه را ازدم تيغ بگذران                  

يونانيها ازشدت ناراحتي چيزي نخوردند، و هركدام درجائي روي زمين نشسته بودند و همه در اندوه و                 
گزينوفون با چندتن از افسرانِ يوناني صحبت كرده گفت كه اگر قرار است كشته شويم    . سكوت بودند 

م و دستِ كم با نيروهاي ارسالي او مقابله         چه بهتر است كه از تسليم شدن به شاهنشاه خودداري ورزي            
. به پيروزي نائل گردانَد) روز قتل كوروش(كنيم؛ شايد خدايان به ما كمك كنند و مثل چند روز پيش           

اين افسران نيز با نظر او موافقت كردند، و گزينوفون ديگر افسران را نيز جمع كرده گفت كه ايرانيان                      
كافي  همه چيز محرومند و حتي پول      روتها هستند ولي يونانيان از     ة نعمتها و ث    در ملك خدا داراي هم     

، و معلوم نيست كه چگونه بتوانند راهِ دراز بازگشت به              اختيار ندارند  براي تهية خواربار سفرشان در     
اند كه به آباديهاي سرِ       أموران شاهنشاه خورده  وطن را بدون پول طي كنند؛ و با سوگندي كه براي م              

 گزينوفون در سخنانش     . دست يابند  خواربارنزنند معلوم نيست كه چگونه بتوانند به          راهشان دستبرد    
كوشيد كه خودرا شايسته ترين فرد براي در دست گرفتن فرماندهي نشان دهد و نظر افسران را جلب                     

او ضمن سخنانش گفت كه در اين كشور پهناور اينهمه نعمتهاي       . كرده يونانيان را براي فرار آماده كند      
دادادي فراوان است و ايرانيان در اينهمه ناز و نعمت غوطه ورند و ما يونانيان در ديارمان در فقر و                        خ

علت اين امر نيز آنست كه مردم يونان نميخواهند به اين سرزمينها كوچ كنند و در              . مذلت به سر ميبريم   
بر پيروزيهايمان در ايران را      ما بايد به هرقيمتي شده باشد به يونان برگرديم وخ            . اينجاها اسكان يابند  

اكنون پول اندكي براي ما باقي مانده است و اين چيتره فرنه ما را مجبور ميكند            . براي هم ميهنانمان ببريم  
 ة اموالي كه در    شكي نيست كه اگر چنين باشد، هم        . كه خواربار مورد نيازمان را با اين پولها بخريم           

 ترجيح ميدهم كه بدون توجه به خواستها و             من. م داد اختيار داريم را در اين سفر ازدست خواهي           
تهديدهاي چيتره فرنه راه بازگشت در پيش گيريم و ازجنگ با اينها هراس به دل راه ندهيم، و خواربار                   

ما اسب نداريم و مجبوريم كه پياده با              . مورد نيازمان را ازآباديهاي سرراهمان به دست آوريم             
 چون به خدايان ايمان داريم من يقين دارم كه پيروزي با ما خواهد                 حمله كنندگان مواجهه كنيم، ولي   
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٢٦٠
ة سنگين و   براي اينكه سبكبار شويم بهتر است كه گاري هاي حمل بار را و همچنين ديگر اثاثي                   . بود

با . غيرضروري را به آتش بكشيم و همانقدر مايحتاج با خودمان حمل كنيم كه به آن نياز شديد داريم                   
يم سريعتر حركت كنيم و اگر دشمن تعقيبمان كند ازچنگال او بگريزيم، واگر مجبور                اين وضع ميتوان  

 .به مواجهه شويم بهتر بتوانيم مواجهه كنيم

پيشنهادهاي گزينوفون مورد موافقت افسران قرار گرفت وآنها در سپيده دم پس ازخوردن                     
چيتره فرنه با ديدن   .  شدند ة فرار  وآماد ة اشياي سنگين و غيرضروري را به آتش كشيدند           صبحانه هم 

. آتشِ اينها ارته باد را كه از يارانِ سابق كوروش كهتر بود با بيست سوار مسلح به اردوي آنها فرستاد                      
ارته باد به افسرانِ يوناني گفت كه آمده ام به شما اطلاع دهم كه تصميم دارم شما را تا يونان همراهي                       

گر شما ميخواهيد ميتوانيد با ما باشيد و ما را راهنمائي              ما درحال حركتيم و ا     : گزينوفون گفت . كنم
ولي وقتي ديد كه     . شما اجازه نداريد بدون اذن شاهنشاه ازاينجا حركت كنيد            : ارته باد گفت . كنيد

يونانيها مصمم به حركتند، به سواران دستور تيراندازي داد و چندتني از يونانيها را زخمي كرد وآنها را                   
يونانيها آنروز را نيز آنجا ماندند، ودرپايان شبِ آنروز قبل          . ردوي چيتره فرنه برگشت  متوقف ساخته به ا   

ولي به زودي   . از سپيده دم با شتاب به راه افتادند تا پيش ازآنكه چيتره فرنه اطلاع يابد دور شده باشند                  
ا احاطه كرده مجبور     راه را برآنها بستند و آنها ر         به فرماندهي ارته باد   ة دويست نفره ازسواران   يك دست 
 .كردندبه توقف 

چيتره فرنه دستور نداشت كه به اين يونانيها آسيبي برساند، ولي ميدانست كه اگر به حال خود                    
اين بود كه ميخواست آنها را با نظم و          . رها شوند به آباديها دست اندازي ميكنند و فساد به بار ميآورند           

خيال ديگر داشتند و ميخواستند كه درراهشان آباديها را غارت            اما يونانيها   . امنيت به يونان بازگرداند    
كنند و با دستِ پر به كشور خودشان برگردند، وآنگاه داستان پيروزي درجنگ با ايرانيان را با آب و                      

آنها ميدانستندكه اگر همراه اردوي چيتره فرنه باشند نخواهند توانست   . تاب براي هم ميهنانشان نقل كنند    
 گزينوفون تصميم گرفته بود كه خودشان فرار كنند و به نخستين آبادي    .ة عمل بپوشانند  د جام به اين امي  

كه برسند، هم آبادي را غارت كنند و هم چندتني از مردم آبادي را اسير كرده به عنوان راهنما ازآنها                       
ود كه آنها آبادي اين چيزي بود كه او شب پيش با افسران يوناني درميان گذاشته وگفته ب  . استفاده كنند 

با . به آبادي چنين خواهند كرد تا به يونان نزديك شوند؛ و افسران نيز با اين گفته موافقت كرده بودند                    
اينحال نيمشبِ آنروز دسته ئي ازيونانيان به همراه يكي از افسران ازاردوگاه گريخته به چيتره فرنه                       

فرماندهي يونانيان نيز   .  حدود ده هزارتن ميرسيد    ازاين پس شمار يونانيانِ همراه گزينوفون به        . پيوستند
 .درميان گزينوفون و يك افسر ديگر كه ازاو مسِن تر بود تقسيم شد

اينها پيش ازسپيده دمِ روز بعد با شتاب فراوان به راه افتادند و ازدجله عبور كرده به ويرانه هاي                     
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٢٦١
اي روز چيتره فرنه با اردويش به آنها نزديك         ازآنجا نيز شتابان گذشتند، و در نيمه ه       . شهر نينوا رسيدند  

بدين ترتيب سفر دورودراز   . شد تا آنان را دربيم نگاه دارد و ازفكر تجاوز به روستاها منصرف سازد                 
مسير حركت  . يونانيان با پاي پياده ادامه يافت، بدون آنكه چيتره فرنه از پيشروي آنها جلوگيري كند                 

 اردوي چيتره فرنه اندكي دورتر از اردوي         .ه سوي شمال بود    جهت حركت ب   ة شرقي دجله و    دركران
. يونانيان به راه ادامه ميداد، و يونانيان ازبيم آنكه مورد حمله واقع شوند همواره درحال آمادگي بودند                  

وقتي به يك آبادي نزديك ميشدند، سواران و تيراندازانِ چيتره فرنه به يونانيها نزديك ميشدند تا آنها را   
اين وضع درگيريهائي را باعث ميشد وچند تني از          . د آورند كه مبادا به فكر تاراجِ آبادي بيفتند          به خو 

يونانيان به تيرها و فلاخنهاي ايرانيان زخمي ميشدند؛ كه البته يونانيها نيز با تيروكمان و فلاخن به ايرانيان 
ادي استراحت ميكردند، يه     پس از هر راهپيمائي طولاني دوسه روزي دركنار يك آب            . پاسخ ميدادند 

. يونانيها اجازه ميدادند براي خريد خواربار وارد مزارع و باغها شوند، و دوباره راهشان را پيش ميگرفتند 
از آباديهاي يونان     غربي    سرراهشان در ايران   روستاهاي  ة  نوشته هاي گزينوفون نشان ميدهد كه هم        

مه جا به وفور يافت ميشد، و درآباديها ميتوانستند ، و محصولات گونه گون دره   سرسبزتر و آبادتر بودند   
گاه نيز دسته ئي از يونانيها ازفرصتي استفاده ميكردند . شراب به هراندازه كه دلشان ميخواست تهيه كنند       

ولي دربيشتر موارد، اين افراد توسط سواران چيتره فرنه مورد          . و براي غارتگري وارد روستائي ميشدند      
 . كشتن ميرفتند بهحمله واقع ميشدند و

يونانيها ازاين وضع به شدت خسته شده بودند و تصميم داشتند كه به هروسيله باشد ازدست                      
آنها شبي چندنفري را به يك آبادي فرستادند و دوتا ازمردم آبادي را ربوده به                    . چيتره فرنه بگريزند 

ة د كه درسمت غربِ آنها كه منطقسرانجام دانستن . ة راهها جويا شدند   اردوگاهشان بردند و ازآنها دربار    
اسكان دارند، و درمسير كوهستاني اين        ) قوم كرد  (كردوخ دلاور و جنگجوي      قوماست  كوهستاني  

آنها دانستند كه راه ليديا ازاين كوهستان ميگذرد؛ كشور آباد          . منطقه هيچ پادگانِ ايراني نيز دائر نيست       
به شمار ميرود در شمال      ) دامادِ شاهنشاه (ورونتاش  و ثروتمند ارمنستان كه بخشي از قلمرو شهرياري ا          

 .اين سرزمين واقع شده است؛ و از ارمنستان ميشود به ليديا رفت

درنيمه هاي شب در . دوفرمانده يوناني تصميم گرفتند كه يونانيان را به درون كوهستان بگريزانند     
مكان تعقيب اين پيادگان در       براي سواران ايراني ا    . سكوت كامل به طرف كوهستان به راه افتادند           

يونانيها بامداد روز بعد به يك روستا نزديك         . كوهستانها امكان نداشت، وآنها به حال خود رها شدند         
يونانيها . كردهاي روستا ازبيم آنها روستا را رها كرده با زن و فرزندانشان به كوهها پناه بردند                   . شدند

اين يك روستاي ثروتمند بود و درخانه ها         . ارت كردند ة فراواني را يافته غ     وارد روستا شدند وآذوق    
 يونانيان نميتوانستند آنها را با خود ببرند، - گزينوفون مينويسد-ظروف برونزي بسياري وجود داشت كه  
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٢٦٢
وقتي يونانيها مشغول   . زيرا به قدر كافي بار برپشتشان حمل ميكردند، و باركش نيز دراختيار نداشتند                

ئي ازكردها برگشتند و به آنها حمله ور شده شماري را كشتند و شماري را نيز                  تاراجگري بودند دسته   
يونانيان نيز توانستند   . مجروح كردند ولي چون تعدادشان اندك بود نتوانستند يونانيها را ازروستا برانند            

ا به سر   يونانيان از بيم كردها در روستا موضع گرفتند و شب را نيز درآنج               . دونفر ازآنها را اسير كنند     
در راه با   . بردند و بامداد روز بعد از روستا بيرون شدند تا به ياري راهنمايانِ اسير به راهشان ادامه دهند                   

 و   كشتن رفتند دسته جات كردها مواجه شدند، و پس از يك جنگ كوتاه دوتا از بهترين افسرانشان به                 
رحاليكه لاشه هاي كشتگانشان را     چند نفرشان نيز زخمي شدند، ولي توانستند از كردها بگريزند د                

ة راهها جويا شدند؛ او گفت كه راهها        از يكي از كردهاي اسير دربار     . درپشت سرشان رها كرده بودند    
كرد بيچاره را آنقدر براي پاسخ گرفتن       . ويرا به سختي شكنجه كردند و جوابي نگرفتند         . را نميشناسد 

 شد كه مسير را به آنها نشان دهد و بگويد كه               سرانجام مرد ديگر حاضر    . شكنجه كردند تا جان داد     
 .آبادي بعدي درچه مسافتي واقع شده است

ازاينجا به بعد داستان برخوردهاي پي درپي روستائيانِ كرد در گلوگاههاي كوهستاني با يونانيان              
شمن را گزينوفون با آب و تاب فراوان نقل ميكند، كه درهمه موارد البته به فضل شمار بسيارشان برد                     

پيروز ميشدند، آباديها را تاراج ميكردند، به زنانِ آبادي كه به دستشان مي افتاد تجاوز جنسي ميكردند،                  
 هاي همراه است حكايت غارتبسيار آب وتاب با گزينوفون كه نوشته هاي. و مسيرشان را دنبال ميكردند    

به هنگام تاراج كردن روستاهاي ، و از رشادتهائي كه   استسر راهشان   روستاهاي  اين يونانيها در    دائمي  
 .دفاع از خود نشان داده بوده اند داد سخن ميدهد، و اين كارها را فتوحات يونان ميشمارد              كوچك و بي  

حكاياتِ كشته شدنِ يونانيها به دست كردها نيز به كرات تكرار شده است، كه نشان ميدهد با وجودِ                      
كرد با شمار اندكشان همواره در گلوگاهها راه را برآنها              شمار انبوهِ يونانيها بازهم روستائيان دلاورِ          

ة به همين سبب بوده كه گزينوفون درعينِ لافِ گزافهاي بسيار دربار          . مي بسته و به جنگ آنها ميرفته اند     
 حتي  . خودداري ورزد  )كردوخ: به بيانِ او  (روستائيانِ كرد   رشادت يونانيها نتوانسته ازستايش دلاوري       

ه كردها چنان دلاورند كه ارتش ايران نتوانسته است آنها را به اطاعت شاهنشاه بكشاند    او نوشته است ك   
البته اين گفته حقيقت نداشته وآنها بخشي ازملت ايران بوده اند، ولي به هرحال                 . و ازآنها باج بگيرد    

تيراندازي  در   كردها مهارت   سخنانِ گزينوفون نشانگر رشادتِ حيرت انگيز كردها است، و او باربار از           
 دريك مورد نيز سخن از شكستِ يونانيها درنزديكي يك روستا وكشته      . فلاخن اندازي سخن ميگويد   و

او مينويسد كه در اينجا يونانيان مجبور شدند كه توسط يك مترجم ازكردها        . شدنِ چندتن ازآنها است   
مچنين ازكردها تقاضا كردند    آنها ه . خواستارِ صلح شوند و اجازه يابند كه با امنيت ازآن مسير بگذرند            

كه اجساد كشتگان را به آنها بازدهند؛ و متقابلا تعهد سپردند كه ديگر به فكر دست اندازي به خانه هاي               

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٢٦٣
 .مردم نيفتند

درآنزمان .  آنها تاراج كنان و دفاع كنان ازكوههاي كردستان گذشته وارد خاك ارمنستان شدند           
ة مرزي كردستان و ارمنستان را تعيين        ميشد، و رودخانه ئي نقط   ارمنستان ازجنوبِ دياربكر كنوني آغاز       

 در اينجا بود كه يونانيها پس از روزها            .ة كوهستاني به پايان ميرسيد     ، و از اينجا بود كه منطق         ميكرد
راهپيمائي در مسيرهاي سخت گذرِ كوهستاني كه همواره درحال دويدن بودند، نفس راحتي كشيده به                

آنها آنروز درآنجا ماندند و افرادي را به دوروبر گسيل كردند تا جائي كم عمق از                . استراحت پرداختند 
روزديگر باز با يك    . رودخانه را بيابند كه عبور ازآن آسان باشد و در تاريكي شب ازآنجا عبور كنند                

ي دسته كرد مسلح روبرو شدند كه ازپشت سرشان فرارسيده به آنها حمله ور شدند وچند يوناني را زخم          
 .كردند؛ ولي يونانيها توانستند ازبرابر آنها گريخته ازرودخانه گذشته وارد خاك ارمنستان شوند

آنها پس از فرسنگها راهپيمائي به يك روستاي بزرگ و آباد رسيدند كه گزينوفون مينويسد                    
 .بودة وان   اين نخستين آبادي ارمنستان درجنوب درياچ     . كاخ شهرياري درآنجا ازدور به چشم ميخورد       

از برخورد يونانيها با نيروهاي ايراني در اينجا خبري به دست داده نشده، ولي گزينوفون مينويسد كه                      
ة يكي دوروز بعد در يك روستاي بسيار آباد دسته ئي مسلح به جلوشان آمدند و خواستند كه با نمايند                   

ان عبور ازاين منطقه است و      يونانيها به فرمانده آن گروه گفت كه قصدش       ة  نمايند. يونانيها صحبت كنند  
به آنها اين اجازه داده شد و يونانيها در زميني   . تقاضا دارند كه اجازه يابند خواربار لازم را حاصل كنند         

طبيعي بود كه درچنين نقاطي نيروهاي        .  ناميده ميشد مسيرشان را دنبال كردند         »ارمنستانِ غربي «كه  
 ضرورت دفاع از اين سرزمينها دربرابر هيچ نيروي مهاجمي          ايراني چندان زياد نبودند، زيرا كه هيچگاه       

آنچه بود قرارگاههاي كوچكي بود كه دسته هاي كوچك انتظامي بخاطر حفظ               . احساس نشده بود   
طبيعي بود كه چنين دسته هائي قادر به مقابله با نيروي بزرگ                 . امنيت جاده ها درآنها مستقر بودند      

يونانيان قصد غارت   . نميتوانستند دربرابر آنها ازروستاها حمايت كنند       ده هزارنفري يونانيها نبودند، و       
روستاها را داشتند؛ و زمستان بود و برف باري نيز شروع شده بود، وآنها مجبور بودند وارد روستاها شده      

 درنتيجه فساد و تباهي در روستاها توسط يونانيها امري گريزناپذير و غيرقابل               . در خانه ها پناه بگيرند    
يونانيها كه ماهها بود از زن دور بودند طبيعي بودند كه به زنان و دختران روستاها نيز تجاوز                    . دفاع بود 

حتي از عشقبازي يونانيها به پسراني كه        . كنند، و اينها اموري بود كه از اين پس به كرات اتفاق افتاد               
افي عموم يونانيان است، و اين      اسيرشان ميكردند نيز سخن به ميان آمده است، كه نشانگر سرشتِ انحر            

 ةتنها كاري كه روستاها ميتوانستند بكنند آن بود كه شبها در هم            . چيزي بود كه در ايران سابقه نداشت       
روستاهاي سرراه آتش مي افروختند تا روستائيان را ازوجود خطر آگاه سازند و روستائيان بتوانند زن و                 

طبيعي بود كه   . اهاي امن ببرند تا دست يونانيها به آنها نرسد         فرزندان و اموال كم وزن و قيمتي را به ج          
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٢٦٤
. مردان روستا از روستايشان دفاع كنند، ولي اين نيز طبيعي بود كه دربرابر انبوهِ يونانيها شكست يابند                    

هرگاه هم يونانيها به جائي ميرسيدند كه احساس ميكردند نيروئي قابل توجه مستقر است، آنگونه كه                   
تراف كرده است، به دروغ ميگفتند كه ازطرف شاهنشاه گسيل شده اند و درحال عبور از                 گزينوفون اع 

 .منطقه به طرف ليديا هستند

ة روستاهاي ارمنستانِ غربي     قابل توجه براي ما در نوشته هاي گزينوفون آنست كه درهم            ة  نكت
حبت صاها به زبان فارسي       روست وكودكانِيونانيها حتي با زنان       مترجمِ   مردم زبانِ فارسي ميدانستند و     

يونانيها بدين  . بودند) مهرپرست(ديگر آنكه مردم روستاهاي ارمنستانِ غربي ميترايسنا            ة   نكت .ميكرد
ترتيب به راهنمائي اسيرانِ روستائي از مناطقِ كم جمعيت و دور ازخطر و دور از شهرها ميگذشتند و به                    

 دست به غارت و تجاوز ناموسي ميزدند و دهخدا را             آنها به هرروستا ميرسيدند   . راهشان ادامه ميدادند  
گزينوفون مينويسد كه در برخي از روزها بادهاي بسيار سرد شمالي           . اسير ميكردند تا راهنمايشان باشند    

آغاز شد و برفهاي سنگيني باريدن گرفت، و يونانيها براي خداي طوفان قرباني دادند تا طوفان را آرام                   
 .ساندسازد و به آنها آسيب نر

در ساحل جنوبي درياي سياه      ) طرابزون(سرانجام يونانيها پس ازمشقتهاي بسيار به تراپيزونت           
آنها در روستاهاي شمالي سرزمين      . و همزبانِ آنها بود    نشين   ة كوچك يوناني  اين يك منطق  . رسيدند

سرزمين ماندند و  كولخيدها كه درهمسايگي تراپيزونت واقع شده بود بار افكندند و يكماه تمام در اين                
بسياري از روستاها را تاراج كردند و بسياري را به آتش كشيده با خاك يكسان كردند، و اموال                           
تاراج كرده را دربازارهاي تراپيزونت فروخته به پول تبديل كردند، وآماده شدند كه ازراه درياي سياه                  

ين روستاها به اسارت گرفتند تا        آنها شمار بسياري زن ودختر وكودك را نيز ازا           . به يونان برگردند   
ة يونانيان دردسترس نبود، و لذا       اما كشتي به تعداد كافي براي هم       . بعنوان غنايم جنگي به يونان ببرند      

 كشتي از راه دريا به يونان فرستاده شدند و بقيه        چند كه نانوانتر يا بيمار بودند توسط        يوناني هااز  اندكي  
 تن بالغ    ٨٦٠٠ به    يونانيانة   اكنون مجموع   . غرب به راه افتادند      جاده هاي ساحلي را گرفته به طرف        

 و شماري نيز در حين دستبر به روستاهاي اين              بودند رفتههزارتن در راه به هلاكت       بيش از    ؛ميشدند
 .سرزمين كشته شدند

. پس ازيك راهپيمائي چندروزه باز آنها به يك آبادي يوناني نشين درساحل درياي سياه رسيدند     
انِ آبادي براي كنارآمدن با آنها و در اَمان ماندن از شرشان نمايندگاني را به نزدشان فرستادند و                     بزرگ

يونانيها چندروزي را نيز در اين نقطه اقامت گرفتند و يكي . قول دادند كه هدايا وخواربار به آنها بدهند       
نيانِ محل برايشان فراهم      سرانجام با كشتيهائي كه يونا      . دوتا از روستاهاي اطراف را غارت كردند          

آوردند به طرف غرب حركت كردند، و چند روز ديگر دركنار يكي از شهرهاي بزرگ يوناني نشينِ                   
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٢٦٥
اكنون كه اين يونانيها از خطرها رسته بودند وخود را در                . كرانة جنوبي درياي سياه لنگر انداختند       

ان برگشتند، و برسرِ مسائل       نزديكيهاي كشور خويش احساس ميكردند به سروقت عادات ديرينه ش             
فرماندهي ميانشان جدال افتاد؛ گزينوفون و فرمانده ديگر هردو بركنار شدند، وهردسته از يونانيها از                    
هرشهري كه بودند براي خودشان فرمانده جداگانه انتخاب كردند، و به چندين دسته درسه اتحاديه                    

ه دريا، و يك گروه از راه خشكي به راهشان            هركدام جداگانه از را    ) اتحاديه(دوگروه  . تقسيم شدند 
داستانِ سفر اينها همچنان داستانِ حمله به روستاهاي يوناني نشين و بي دفاع سرراه و                ة  ادام. ادامه دادند 

تاراج اموال مردم اين روستاها است كه ازطرف هركدام از اين سه گروه به طور جداگانه انجام                           
 پرقدرت با هم همكاري ميكردند، و سرانجام مجبور شدند كه            ميگرفت؛ وگاه براي تاراج يك آبادي      

در يك مورد نيز كه     . به شكل اول برگشته در يك گروه بمانند تا بهتر بتوانند به آباديها دستبرد بزنند                 
 يك آبادي اعزام شدند      دستبرد زدن به   براي   در سواحل شمالغرب آسياي صغير     ة دوهزاري   يك دست 

زماني كه در سواحل غربي آسياي صغير آماده بودند كه با كشتي به خاك           .  كشتن رفتند به نفرشان   ٥٠٠
 تني كه همراه كوروش صغير رفته بودند فقط نيمشان             ١٥٠٠٠يونانِ اصلي برگردند از مجموع حدود         

 .زنده مانده بودند

ة حاكم شهري كه اكنون اسكودار نام دارد به يك افسر بلندپاي            ) سپيتراداتا (سپهرداددر اينجا   
فرناباز . بفرستد) اكنون استانبول(بيزانتيوم يونانيها را باكشتي به اين  كه  دادأموريت  مارتش به نام فرناباز     

يك افسر نيروي دريائي ايران كه اهل بيزانتيوم بود را به نزد يونانيان فرستاد و اين مرد به افسرانِ يوناني                     
نانيها اطلاع داد كه ازنظر دولت ايران آنها          او به يو  . اطلاع داد كه كشتي براي حركتشان فراهم است         

بيزانتيوم . هنوز بخشي از ارتش ايرانند و وقتي به بيزانتيوم منتقل شوند حقوقشان را خواهد پرداخت                    
 . اينها در بيزانتيوم وارد ارتش محلي شدند. قلمرو شاهنشاهي قرار داشتبخشي از تراكيه بود و در

گوئي سراسر آن را     ينوفون با آب و تاب بسيار زياد كه گزافه         داستان فرار ده هزار يوناني را گز       
، و چنان نوشته شده كه انسان احساس ميكند او ميخواسته ازآن مثل                است پر كرده به تحرير درآورده     

آور باشد بيشتر پول و       داستان اميرارسلان خودمان براي كساني بخواند كه هرچه بيشتر برايشان لذت              
. كيشوت ميافتد   انسان وقتي اين داستان را ميخواند بيشتر به ياد اميرارسلان و دون             .جايزه به وي بپردازند   

در بيابان  « تاريخي مربوط به اين عهد و به حكم آنكه              ولي در عين حال، در غياب نوشته هاي ديگرِ         
، همين كتاب گزينوفون براي ما يك منبع ارزشمند تاريخي به شمار ميرود و ما  »كهنه نعمت است   كفش

 سپاسگزار باشيم كه بخشي از حوادث         و اين شاگردِ سقراط و رفيق افلاطون        بايد از اين مزدور بزرگ     
 تا ما امروز گوئيهايش به رشتة تحرير درآورده و براي ما برجا نهاده است        تاريخي ما را در لابلاي گزافه     

 به تاج و تخت به چه        بدانيم كه ايرانِ ما درآن روزگار چه وضعي داشته و نبرد قدرت براي دستيابي                 
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٢٦٦
 .شكلي بوده است

 شخصيت اردشير دوم
شكست كوروش كهتر     او پس از   . اردشير دوم مردي زيرك و درعين حال بزرگمنش بود             

اهيان ويرا تعقيب نكرد، و حتي برخي از افسران             را كه در حين جنگ از او جدا شده به               خودش سپ
ز دولتمردان كه نهاني از كوروش كهتر           ؛ و آن عده ا      كوروش پيوسته بودند با بزرگواري بخشود        

 - شهريار ماد  -ازجملة اينها يكي هارپاگ   . هواداري كرده بودند را با مجازاتهاي قابل تحملي متنبه كرد         
اورا دستگير كردند يا . ند هاي متقابلي به يكديگر داده بودبود كه با كوروش كهتر در ارتباط شده وعده     

يك ايش طلبيد، و مجازاتش را شاهنشاه چنين مقرر كرد كه            خودش دست به دامن شاهنشاه شده بخش       
 ١. بگردد تا مردم اورا ببينندخيابانهاي شهربابلي را برهنه بردوش خود بنشاند و يك روز تمام در روسپي 

پيامدهاي شكست و قتل كوروش كهتر را از داستانِ غيرواقعي و مشكوك كتيسياس ميخوانيم                 
 پريزاتيش از كشته شدن فرزند محبوبش به خشم           ة كتيسياس،  برنوشت بنا. كه پلوتارك نقل كرده است     

 خواست كه مردي كه روزي در حضور شاه گفته بود وي بوده كه كوروش را كشته                       شاهبود، و از     
پريزاتيش سپس به غلامان ويژه اش دستور داد اين مرد را به              . است به او بسپارند تا به او پاداش دهد           

 و چشمانش   داشتند و زبانش را بريدند     تمام در زير شديدترين شكنجه ها نگاه     شكنجه سپردند و ده روز      
أموران پريزاتيش م  ٢. و اورا در زير شكنجه كشتند        را بركندند و در گوشهايش مواد گداخته ريختند         

 ويژه اش را به كار گماشت تا كساني كه شخصا دركشتن كوروش شركت داشته اند را شناسائي كند و                  
ميترادات ازجمله كساني بود كه پس ازجنگ پاداش چشمگيري ازشاهنشاه دريافت       .  بگيرد ازآنها انتقام 

در  خاص او    رأمواو يكروز ميترادات را به مهماني فراخواند و م         . كرده بود و مورد شك پريزاتيش بود       
. حالت مستي از زبان ميترادات بيرون كشيد كه ضربتي به كوروش زده و اورا ازپا افكنده است                           

ادات را پريزاتيش گرفته به جلادانش سپرد؛ اورا در صندوقي نهادند و دستها و سرش را بيرون                       ميتر
او درهمين  . كردند، و روزها در اين حالت بود و همه روزه به او شير و عسل و ديگر خوردنيها ميدادند                    

ه صندوق قضاي حاجت ميكرد و درنتيجه پوست بدنش عفونت كرد وكرم درآن ايجاد شد و بيچار                    
 ٣. روز در زير اين شكنجه بود تا آهسته آهسته متلاشي شد١٧براي مدت 

 را يكي پس از    پريزاتيش برآن بود كه خدمتگزاران باوفاي اردشير       بنا بر داستانهاي كتيسياس،      

                                                        
 .١٤/  پلوتارك، اردشير-١
 . همان-٢
 .١٦ – ١٥ همان، -٣
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٢٦٧
ازجمله افراد مورد شك پريزاتيش افسري بود كه پس ازجنگ به سِمتِ دبير              . ديگري سر به نيست كند    
أمور ويژه اش اززبان اين مرد نيز بيرون كشيد كه او سر            پريزاتيش توسط م  . شدمخصوص شاه منصوب    

 پريزاتيش براي كشتن اين مرد حيله ئي          . بريده براي شاه برده است        پس از كشته شدنش    كوروش را 
 و در دور اول باخت و         با شاه شطرنج بازي كرد     ) طلا ةهزار سك (برسر هزار زريك    روزي  و   انديشيد،

در دور دوم با شاه قرار گذاشت كه هركس بازنده شود پنج خواجه سرا              .  نقدا به شاه داد    هزار زريك را  
در اين دور، پريزاتيش برنده شد و ازشاه خواست كه به جاي پنج تن فقط دبيرش را                   . را به برنده بدهد   

ه در برابر    دستور داد اورا زنده زند      اورا به جلادانش سپرد و      را تحويل گرفت،   وقتي دبير  .به وي ببخشد  
 ١.او پوست بركندند و درميان آن پوست برصليب زدند تا درزير شكنجه به هلاكت برسد

 همسر اردشير دوم    استاتيرا به عروسش    داستان ديگري كه كتيسياس نقل كرده آنكه پريزاتيش       
 . كرد شرشك ميورزيد و به صدد از ميان برداشتن وي برآمد، و سرانجام به او زهر خورانده نابود                       

استان قتل استاتيرا را پلوتارك به نقل از كتيسياس چنين نوشته كه پريزاتيش نقشه ئي ماهرانه طرح كرد     د
او براي اين منظور همه روزه با شاه و         . كه وقتي استاتيرا بميرد انگشت اتهام شاه به سوي او دراز نشود             

 دهد، به دستور او كاردي      روزي كه ميخواست جنايتش را انجام     . استاتيرا برسر يك سفره غذا ميخورد     
پريزاتيش با  . را برسفره نهادند كه يكطرفش به زهري كشنده آغشته بود و يكطرف ديگرش پاك بود                 

اين .  اش را در بشقاب استاتيرا نهاد     ة برياني كه برسفره بود را دونيم كرد و يك نيمه           دست خودش پرند  
يرا بدون هيچگونه بدگماني به خوردن       استات ة محبت نسبت به عروسش تلقي ميشد، و         عمل او به مثاب    

 ٢. در اثر زهري كه همراه با چاقو وارد گوشت شده بود شهبانوي نيكوكار درگذشت.ادامه داد

برود، و پريزاتيش به    نزد خانوادة خودش     به بابل  بعد ازاين قضيه شاه از پريزاتيش خواست كه           
، و چون پير شده بود ددا به شوش برگشتو پس از مدتي دل شاه را به دست آورده مج     ،  بابل منتقل شد  

ايران درآسياي صغير كه  اين زن نسبت به وفادارترين سپهدار  كتيسياس   ة بنوشت .چندان ديري زنده نماند   
 نام داشت كينه ميورزيد، زيرا او درجنگ اردشير و كوروش رشادتهاي شاياني از خود                    هچيتره فرن

او به عناوين گوناگون    . داشت قتل كوروش سهم عمده      نشان داده بود و به نظر پريزاتيش در شكست و         
 .سر به نيست كند چيتره فرنه را فرستاده بدبين كرد و برآن داشت كه كساني به سارد مردشاه را از اين 

، با استفاده از كتاب گزينوفون و نامهائي كه گزينوفون در كتابش                 كتيسياساين داستانها را     
نشان دهد كه در پايتخت ايران بوده و از وقايع  داستانهايش شنوندةهاي  آورده، ساخته است تا به يوناني    

دربارة  ها  ولي گزارشهائي كه پلوتارك از نوشتة ديگر يوناني          . درون دربار ايران اطلاع داشته است       
                                                        

 .١٨همان،  -١
 .٢٠ همان، -٢
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٢٦٨
. بوده است و دادگر    نواز    شاهنشاهي مردم   كه اردشير دوم   نشان ميدهد    نقل كرده است     اردشير دوم    

 درحين شكار يا سركشي به اوضاع رعايا ازكنار دهي                 اردشير دوم  كه روزي      دمينويسپلوتارك  
درآن زمان مرسوم بود كه وقتي شاهنشاه به يك آبادي نزديك ميشد، مردم آبادي به پيشواز       . ميگذشت

چيزي براي پيشكشي    مرد تهيدستي كه از آن آبادي بود و        . ميرفتند و برايش هدايا و پيشكش ميبردند       
شاهنشاه  شكسته ئي آب برگرفته به نزد شاهنشاه رفته آن آب را به         نار جوي آبي رفته كوزه    نداشت، به ك  

شاهنشاه را پيشكش اين مرد ساده      . پيشكش كرد وگفت كه غير از اين به چيزي دسترسي نداشته است            
 شايستة ذكر است كه اين        ١.و تنگدست خوش آمد و دستور داد جام زريني پر از سكه به او دادند                    

اش آنرا به    ئي برسر زبانها بوده، و مولوي در كتاب مثنوي           تان تا قرنها بعد در ميان اقوام خاورميانه         داس
 .نحوي بازگفته، منتها به يكي از خلفاي عباسي نسبت داده است

 كشتن بهدسيسة پريزاتيش    در داستان خياليِ كتيسياس به        دربارة زن اردشير يعني همان زني كه        
از جمله آنكه به    . صفتي وي بوده است    نقل كرده اند كه نشانگر بزرگواري و ايراني       نيز داستانهائي    رفت

نوشتة پلوتارك، اين شهبانو بر كالسكه سوار ميشد و در كوچه هاي شهر ميگذشت و به امور مردم                        
 ٢.سركشي ميكرد و مردم ميتوانستند از نزديك با او گفتگو كنند و عرايضشان را به وي برسانند

 ستَر و مردخايداستان اِ
 در تورات نيز آمده است، و        دربار اردشير دوم نوشته،   شكلي از داستاني كه كتيسياس راجع به         

پيش از آنكه وارد داستان تورات شوم،         اما   .شايسته است كه به داستان تورات نيز اشاره ئي داشته باشم          
شكل  است كه     حشَويروشاَ ذكر شده      تورات اين توضيح را بدهم كه نام پادشاهي كه در داستانِ              

 در زماني از قرنهاي سوم يا دوم ناقلان اين داستان انبياي يهود بوده اند كه     .  نام خشيارشا ميباشد   اسرائيلي
در صدد وارد كردن آن به متن تورات برآمده اند تا يك واقعة                  براساس شنيده هائي كه داشته اند     ق م

 اِستَر كتاب اين داستان در      . را جاودانه سازند    يمفورة   موسوم به واقع    تاريخي مربوط به قوم يهود      
 داستاني   از شكلي ديگر را متيقن ميسازد كه داستان استر          آنچه ما  .درتورات قابل مطالعه است   ) ستاره(

يكي در تورات است كه       اِستَرو  ملكه   وشتيهاي   وجود نام  است كه كتيسياس شنيده بوده است،       
هرسو بخوانيم ميان آن و       داستان تورات را از    . كتيسياس ميباشد  پروشات و ديگري استاتيرا در داستان      

، و به يقين ميرسيم كه اگر يهودي ها از كتيسياس نگرفته باشند منبع آن  همساني مييابيم  كتيسياسروايت  
به  جايش را با نام مادرش پريزاتيش عوض كرده و              تورات در   پادشاهنام همسر   .  اندمردم سوريه بوده  

                                                        
 . ٣همان،  -١
  .٤همان،  -٢
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٢٦٩
موضوعي قابل درك است؛ زيرا كه خاخامهاي يهود           نيز   هاجابجائي نام . استه  آمدشكل وشتي در   

هدف آنها از وارد تورات      . مدتها بعد از كتيسياس آن داستان را شنيده و وارد كتابشان كرده بوده اند                
ل ديگر   را با دربار ايران پيوند دهند، و مث        ة دينيِ موسوم به فوريم    كردن اين داستان نيز آن بوده كه واقع       

ممتازي جلوه گر   ة خودشان پرداخته اند در اينجا نيز خودشان را قوم برگزيده و              داستانهائي كه دربار   
مگر ما نمي بينيم كه آنها از يك غلام بي شان و مرتبتِ يهود به نام يوسف در يك روايت زيباي       . سازند

نيز كه يك بخش    ) ستاره(اِستَر  داستانِ دختري به نام     . داستاني چه شخصيتي براي خودشان ساخته اند؟     
ازتورات را به خود اختصاص داده است مثل داستان يوسف با شاخ و بالهاي بسيار پرتجملي آراسته                      

است؛ و نميتواند ارتباطي با خاندانهاي       ) ستاره(اما نام اِستَر نه نام يهودي بلكه نامي ايراني            . شده است 
يز چنين كارهائي انجام داده اند تا برخي از شخصيتهاي          اقوام ديگري جز يهودان ن     . يهودي داشته باشد  

مثلا ما داستان جستجوي اسكندر از آب حيات را شايد           . خودشان را بيش ازآنچه بوده اند بزرگ كنند       
به تكرار شنيده باشيم؛ و هيچ پيرزن يا پيرمردِ ايراني در كشورمان نباشد كه عقيده نداشته باشد اسكندر                   

اما اصل اين داستان مربوط به بابل باستان است و بخشي از               . فته بوده است  به جستجوي آب حيات ر     
 كه دركاوشهاي باستانشناسي كشف و به همت          ة الواح معروف گيلگاميش را تشكيل ميدهد        مجموع

داستان جستجوي آب حيات توسط حكماي بابل        . بزرگاني ترجمه شده و اينك در دسترس ما است          
شده بوده كه هيچ انساني جاويدان نميماند، حتي اگر اين انسان كسي                براي القاي اين عقيده ساخته        

اينك داستان استر براي قوم     . در بخش قبلي به اين داستان اشاره ئي داشتيم       . چون گيلگاميش بوده باشد   
 . گره خورده و ازآن بعنوان يكي از وقايع تاريخ يهود ياد ميشود»فوريم«يهود با واقعه ئي به نام 

ر اين داستان وجو دارد كه ما را متيقن ميسازد اين داستان بايد درجائي از سوريه يا                   يك نامي د  
هرچند كه هامان و همداتا هردو      .  است »هامان پسر همداتا اجاجي   «فلسطين اتفاق افتاده باشد؛ و آن نامِ         

ه هامان از    بوده باشد، ولي همينك    »  داتاوهومنه«و  » وهومنه«ميتوانند شكلي از يك نام ايراني، يعني            
 / ١٥كتاب سموئيل،   (اجاج در تورات    .  است كافي است كه سامي بودن ويرا ثابت كند          اجاجخاندان  

 ستيزي او نيز كاملا قابل توجيه  پس داستان يهودي .نام يكي از شاهان كهن از قبيلة عماليق شام است         ) ٨
ئيلي ها دشمن بوده و جنگها با         بنا به داستانهاي تورات ازقديم با اسرا           اجاجي است، زيرا كه خاندان    

 پس اگر قبول كنيم كه اصل داستان فوريم اتفاق افتاده بوده است، ميتوانيم داستان را      .يكديگر داشته اند 
چنين خلاصه كنيم كه يكي از حكام محلي در جائي از شام درصدد نابودسازي يهوديان برآمده بوده و        

 تا يهودان فلسطين از  اندطئه پيش از اجراي نقشه تنبيه شده   قضيه به دربار ايران گزارش شده و مسببان تو        
 نمائي بعدها خاخامها براي بزرگ كردن قضيه و بزرگنمائي خودشان و همچنين مظلوم             . قتل عام برهند  

 و   اندآنرا با دربار ايران ارتباط داده      ،   و نيز نشان دادن زيركي يهوديان در مواجهه با خطرها             قوم يهود 
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٢٧٠
 : چنين آمده است اين داستان در تورات . اندحوي كه درپائين ميخوانيم پرداختهداستان را به ن

درزمان اَحشَويروش، همان اَحشَويروش كه از هند تا حبش بر صد و بيست و هفت ولايت                     
سلطنت ميكرد، در آن ايام در حيني كه اَحشَويروش پادشاه بركرسي سلطنت خويش در                     

 سوم از سلطنتش ضيافتي براي جميع سروران و خادمان           دارالسلطنة شوش نشسته بود، در سال     
پس مدت  . خود برپا نمود و بزرگان فارس و ماد از امرا و سرورانِ ولايتها به حضور او بودند                  

. مديد صد و هشتاد روز توانگري جلال سلطنت خويش و مجد و عظمت خود را جلوه ميداد                  
 يافت كهتر و مهتردر دارالسلطنة شوش از  بعد از انقضاي آن روزها پادشاه براي همة كسانيكه          

پرده ها از كتان سفيد و       . شدند ضيافت هفت روزه در عمارت باغ قصر پادشاه برپا نمود                
لاجورد با ريسمانهاي سفيد و ارغوان در حله هاي نقره بر ستونهاي مرمرِ سفيد آويخته و                       

و آشاميدن از .  سياه بود  سفيد و مرمر   تختهاي طلا و نقره بر سنگفرشي از سنگ سماق و مرمر          
ظرفهاي طلا بود و ظرفها را اشكال مختلف بود و شرابهاي ملوكانه برحسب كرم پادشاه                       

و آشاميدن برحسب قانون بود كه كسي بركسي تكلف نمينمود، زيرا پادشاه                  . فراوان بود 
شتي و. دربارة همة بزرگان خانه اش چنين فرموده بود كه هركس موافق ميل خود رفتار نمايد               

در روز هفتم چون دل      . كردملكه نيز ضيافتي براي زنان خانة شاهي اَحشَويروش پادشاه برپا             
پادشاه از شراب خوش شد هفت خواجه سرا يعني مهومان و بِزنا و حربونا و بِغتا و اَبغتا و زاتَر                     

با  فرمود كه وشتي ملكه را        راو كركسرا كه در حضور اَحشَويروش پادشاه خدمت ميكردند            
تاج ملوكانه به حضور پادشاه بياورند تا زيبائي اورا به خلايق و سروران نشان دهد، زيرا كه                     

اما وشتي ملكه نخواست كه به حسب فرماني كه پادشاه به دست خواجه                    . نيكومنظر بود 
 .پس پادشاه بسيار خشمناك شده غضبش در دلش مشتعل گرديد. سرايان فرستاده بود بيايد

ميفرمايد كه ازآن پس ملكه حق         شاه تصميم ميگيرد كه ملكه را تنبيه كند و            پس ازاين واقعه  
سپس . )نزد كتيسياس، پروشاتِ مادر به بابل فرستاده ميشود         ( پادشاه حضور يابد   مجالسندارد كه در     

تصميم ميگيرد كه همسر ديگري بگيرد و او را ملكة خويش كند، و فرمود كه دوشيزگان زيباروي را                     
 كه مردخاي شوش بودمردي يهودي در . پايتخت بياورند تا او يكي را ازميان آنها برگزيند         بهاز همه جا   

 كه  اين دختر .  را كه پدر و مادرش مرده بودند در خانه اش تربيت ميكرد            عمويشنام داشت و او دختر      
ك دوشيزة ايراني به     مردخاي به عنوان ي     را نام داشت ) ستاره( اِستَر   بود و به ايراني   » هدسه«نام يهوديش   

 :ميخوانيمدنبالة داستان را از متن تورات . كارگزاران شاه معرفي كرد تا به شاه نشان داده شود

 »هيجاي«پس چون فرمان پادشاه شايع شد و دختران بسيار در دارالسلطنة شوش زير دست                    
و آن  .  آوردند جمع شدند، اِستَر را نيز به خانة پادشاه زير دست هيجاي كه مستحفظ زنان بود               
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٢٧١
 پس اِستر را نزد اَحشَويروش       …… . دختر به نظر او پسند آمده در حضورش التفات يافت           

و . پادشاه به قصر ملوكانه اش در ماه دهم كه ماه طيبت باشد در سال هفتم سلطنت او آوردند                  
 پادشاه اِستَر را از همة زنان زياده دوست داشت و از همة دوشيزگان در حضور وي نعمت و                    
. التفات زياده يافت، لذا تاج ملوكانه را برسرش گذاشت و اورا در جاي وشتي ملكه ساخت                  

 در آن ايام در حيني كه مردخاي در دروازة پادشاه نشسته بود دونفر از خواجه سرايان         …… 
 غضبناك شده خواستند كه بر اَحشَويروش         »تارش« و   »بِغتان« پادشاه و حافظان آستانه يعني     

و چون مردخاي از اين امر اطلاع يافت، استر ملكه را خبر داد و اِستَر                 .  بيندازند پادشاه دست 
پس اين امر را تفحص نموده صحيح يافتند و هردو             . پادشاه را از زبان مردخاي اطلاع داد        

بعد از  . ايشان را بردار كشيدند و اين قصه در حضور پادشاه در كتاب تواريخ ايام مرقوم شد                  
 اجاجي را عظمت داده به درجة بلند رسانيد و     همداتاويروش پادشاه، هامان ابن     اين وقائع اَحشَ  

كرسي اورا از تمامي رؤسائي كه با او بودند بالاتر گذاشت و جميع خادمان شاه كه در دروازة   
ليكن . شاه بودند به هامان سر فرود ميآوردند و سجده ميكردند، زيرا كه شاه چنين فرموده بود               

 و خادمان شاه كه در دروازة شاه بودند از          . ود نميآورد و اورا سجده نميكرد      مردخاي سر فر  
 مردخاي پرسيدند كه تو چرا ازامر شاه تجاوز مينمائي؟ هرچند روز به روز به او ميگفتند به                    

پس هامان را خبر دادند تا ببينند كه آيا كلام مردخاي ثابت ميشود يا نه،                . ايشان گوش نميداد  
و چون هامان ديد كه مردخاي سر فرود        . ا خبر داده بود كه من يهودي هستم        زيرا كه ايشان ر   

و چونكه دست انداختن بر       . نميآورد و اورا سجده نمينمايد هامان از غضب مملو گرديد              
مردخاي تنها به نظر او سهل آمد و اورا از قوم مردخاي اطلاع داده بودند، پس هامان قصد                      

 تمام مملكت اَحشَويروش بودند كرد زيرا كه قوم              هلاك نمودن جميع يهودياني كه در        
در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت اَحشَويروش كه ماه نيسان باشد، هرروز               . مردخاي بودند 

پس . انداختند در حضور هامان و هرماه تا ماه دوازدهم كه ماه آذار باشد فور يعني قرعه مي                   
جميع ولايتهاي مملكت     درميان قومها در   قومي هستند كه  : اَحشَويروش پادشاه گفت   هامان به 

تو پراكنده اند و شرائع ايشان مخالف همة قومها است و شرايع پادشاه را به جا نميآورند و                       
اگر پادشاه را پسند آيد حكمي نوشته شود       . ايشان را چنين واگذاشتن براي پادشاه مفيد نيست       

ز سيزدهم ماه اول احضار نمودند       پس كاتبان پادشاه را در رو       …. كه ايشان را هلاك سازند    
و بروفق آنچه هامان امر فرمود به اميران پادشاه و به والياني كه بر هر ولايت بودند و بر                            

 تا همة يهوديان را از پير و جوان در يكروز يعني سيزدهم ماه                …. سروران هرقوم مرقوم شد   
 و اين حكم در      …. نددوازدهم كه ماه آذار باشد هلاك كنند و اموال ايشان را غارت كن                
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٢٧٢
 .دارالسلطنة شوش نافذ شد و پادشاه و هامان به نوشيدن نشستند اما شهر شوش مشوش بود

مردخاي يهودي مدتي پيشتر ازاين واقعه با افشاكردن راز توطئة قتل شاه خدمت بزرگي به شاه                   
توسط محرمان   هامان    كشيِيهودياو براي مقابله با     . كرده اعتماد شاه را نسبت به خويش برانگيخته بود        

استر از شاه اجازه ميگيرد     پس  .  توطئه بچيند   كشتن دادن هامان   براي به  استر به استر رهنمود ميدهد كه      
در همين روزها شاه برآن ميشود كه به مردخاي به خاطر خدمتي كه با                . كه هامان را با شاه مهمان كند       

 اين در حالي بود كه هامان قصد بردار كردن          افشاي توطئة قتل به او كرده است پاداش بزرگي بدهد، و          
در اين مهماني استر نسبت به هامان سخناني ميگويد كه      . مردخاي را داشت و دار را نيز آماده كرده بود         

 براي فرونشاندن خشم خويش به باغ قصر ميرود تا قدم             اهباعث خشم شاه نسبت به هامان ميشود و ش          
 شود و درغياب او بربستر      خوابگاه او  وارد   مينه ميچيند كه هامان   و چون شاه خارج ميشود، استر ز       . بزند

 : فرجام داستان در تورات، چنين آمده است. او بخوابد

. چون پادشاه از باغ قصر به مجلس برگشت، هامان بر بستري كه استر بر آن ميبود افتاده بود                    
 زبان پادشاه بود كه      عصمت ميكند؟ سخن هنوز بر      آيا ملكه را نيز در خانه بي        : پادشاه گفت 

 يكي از خواجه سراياني كه در حضور پادشاه بود           -»حربونا«آنگاه  . روي هامان را پوشانيدند   
اينك دار پنجاه ذراعي كه هامان آنرا به جهت مردخاي كه آن سخن نيكو براي پادشاه  : گفت

 آن مصلوب   پادشاه امر فرمود كه اورا بر      . گفته است مهيا نموده در خانة هامان حاضر است          
پس هامان را بر داري كه براي مردخاي مهيا كرده بود مصلوب ساختند و غضب                     . سازيد

 .پادشاه فرو نشست

وقتي به نامهاي شخصيتهائي كه در اين داستان آمده است دقت كنيم، مي بينيم كه اغلبِ نامها                    
 و با قوم يهود ارتباط داشته  بردياگر بپذيريم كه واقعة فوريم راه به جائي م     .  اندايراني نيستند بلكه سامي   

يقينا چنانكه در تورات آمده در شوش نبوده، بلكه در . است، اين واقعه در كجا اتفاق افتاده بوده است؟       
يكي از شهرهاي شام بوده است؛ زيرا كه نامهاي درباريان كه در تورات آمده نامهاي سامي است و نه                     

است ) خشيارشا(نشاه داده است و شاهنشاه نيز احشويروش        حاكم محلي سامي جايش را به شاه      . ايراني
تا بر اهميت واقعه افزوده گردد و قوم يهود اهميت بيشتري براي خودش بتراشد؛ چنانكه درداستان                       

به ) نام و نشان زنداني بية يك برد(يوسف، يك حاكم محلي جايش با فرعون عوض ميشود، و يوسف       
 . ميشودمصردولت ة  و رئيس خزانة فرعونيكباره اززندان برآمده مشاور ويژ
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